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ای جوانی,توچه هوس ها وچه آرژوها در نپادداری! 

ای جوانی» توچه‌زیبا و چه‌برحاد ثه‌ئی! 

ای جوانی؛ اگرباد خوشی‌ها و لذت هابت گاه وادارمان کند که 
دوامت را یا با گشتت را آرزو کنیم خاطرءٌ غم ها و محنت هابت غالبا 
این دعا را بر ژبانمان راه میدهدکه اگر هستی دی نپائی و اگر رفتی 
آباز نیائی! 

داد از غفات های‌تو ای جوانی؛ 

FE 

جمشاد نیز جوان بود. جوانی پا کیز هدل وهوشیار» جوانی‌با کدامن 
و خوش رفتار جوانی بر شو ر و عصبی » جوانی ژیبا سيار ببا... 

چشمان سياه درشتش که اند کی درچشمدان فرورفته بودنوردقت و 
سلامت و درعین حال اثرسر گشتگی وحیرت داشت؛پیشا نی‌صاف و بلندش 
از دو طرف با همه سفیدی و صفایش ميان مو ها بیش‌رفته,و درو سط آراسته 
بدسته مو ئی براق ومر تب بود؛ هیچ‌چیز برچپر هاش وجود نداشت کهز ننده 
باشد؟ برعکس چه سا چیزها داشت که‌دل را سوی خودمیکشاند؛ در آن 
میان بپتر ازهمه لبانش بود » بسرخیو طراوت لبان دختر کی که هلوز 
ا داش باد نگر فته‌و هنوز بوسه نداده با شد.. بر د وگوشة دهانش حر کتی 
م احساس میشد که خود لطف وملاحتی داشت مثل بچه لی 45 > پس از 
لحظه‌تی‌قهر, آ شتی کرده‌و پس از لب ورچیدن لبخندزده باشد؛اماجمشاددیگر 
بچه نبود؛ بيست و دو سال داشت ؛ از دوسال باینطرف بازهم رش دکرده 
وقد کشیده بود . با آنکه اندکی باريك بود بلندی قدش متناسب بنظر 
میر سید بیننده‌را خوش میا مد و ] نچه نکته گیران ا ملاحظة بلندی قدش 
ازعقاش میگفتند صحیح بنظر نمیر سید. 

کات 


0 


نوش 

امل‌شیر از. همشهر بان باذوتش در آنسوقع که گر دش کنان و خنده 
زنان با اسباب خوشی‌وطرب‌سوی‌دروازة قر آن میررفتند.بابباغ ار‌میشتافتند 
يا ببر آمون سعدیه قدم میزدند درراه بااو مصادف نمیشدند . این شیرازی 
زیا" این نوادۀ مردی که حافظ « تر کان فادسی گو » نامیده و از لبان 
شکر بنشان لذت بجان شیر ین بخشیده بود از مردم زنده دل وشوریده سر 
شپر از این گروه خندان و شیرین زبان كەرەز زن د گی را در آزا د گی» 
در دلباختن و دل‌بردن » در خوشگدذرانیو طر ب‌یافته بوذ نددو ری‌میگز بد. 

خیابانېای شپرو کوچه باغهای اطرافش کمترم‌ینوانست نقش‌قدمپای 
این گر یز پا دا بیاد گار نگپدارد. فقط سرشاخهای درختان باغهاهنگامی 
که بک ت نسم صب گاشی» ازسر دیواد باغ سر به‌بیرون خم ميکر د ندیا در 
روشناتی شفق چشم تماشا سوی صحرا میگشود ندمیدیدندش که بر پست و 
بلند تبه‌های با هفا زیر و بالا میشود» افق تزدیک راسگردو آسمان 
آبی دنگراکهگفتی فقط يك سر وگردن از سرشاخه‌ها بالاتراست‌ اشا 
میکند. گاه نیز دیده ميش د که بیموقم‌و خارج از فصل هنگامی که‌هیچکس 
هوس بیرون دفنن از شپر نمیکرد , تنپا و بیاده‌بسجد بردی میرفت و 
ساعتها ميان کوچه‌های بخ بستهو باغپای خشكو صحراهای ساکت آن‌دنبال 
کمشدکان محپول میگشت 1 

دوستان انگشت شمار چمشاد که گاه با او مصادف میشد ندعییر سید ند: 

- آخرپس از اینیمه صحرا گردیو کوه نوردی چه ببره برده‌گی؟ 
نگ الها کبر در آنموقع که جز پر ن د گان موجودی در آن تست هلاخ 
تو میبخشد ؟.. منگامی که دختران با نمك‌و سران شوخ شاا شنت قپقپه 
و چېچپه میز نند لو ساکت و خاموش ميان تبه های دود دست چه میکلی 
و چه میحوگی؟ . . موقعی که خو بان همه درشپر نددر خلو تگاه‌های« مسجد 
بردی» کار توچیست؟ وقتی که بابا کوهی هم از کلبه‌اش بیرون نمیا یدتوروی 
کوه د نیال چه میگردی؟ 

میگفت : چه باید کرد ؟ جوانی است و هزار خیال » جوانی است و 
هزار آرژو!... 

چه خیال میکنی و چه آرژوداری؛ 

۳ خیالم همان چیز اس ت که آرژویم را تشک میدهد . مدانی‌میان‌شما 
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نوش 

کشت م و گمشدهام را یافتم ۰ 

عجب! ارگ این گمشده جمست؟... 

جمشاد خود نیز نمیدا نست. 

بار ها ازاو شنیده‌بودند: « چیزی میخواهم که دیگران مانندش را 
نداشته باشند.» 

سال گذشته برسر آرامگاه‌حافظ ملکوتی بدیوان لسان| لفیبش‌فال‌زده 
بود و از آن پس پیوسته شاه بیت غزلی را که روان خواجه در جوابش 
گفته بود زیر لب زمزمه میکرد: 

همتم بدرقةٌ راه کن ای طایرقدس 

که دراز است ره منرل ومن توسفرم 

مانندهمه جوانان ناز کدل شیراژ ایمانی به شعرحافظ داشتو چون 
این بیت را در فال خودیافته بود میینداشت که بايد طایر قدس را بیابد و 
همتی ازو گیرد. 

روزی دیدندش که آرام آرام با پیر سیید موی پیر امون آرامگاه 
حافظ طواف میکند وچشم باودادد. بر ظاهر ا غز ای میتخواند و او لبخند 
ز نان گوش‌میداد. ۳ 

دیده بودند که این‌پیر موی سپید آویعته . چشمان سياه مستور زیر 
موی ایری قد بلند ولباده‌ئی بلند تر ازقدش دارد* به عصای سیاهی تکیه 
میکند و باصدای ملائم‌ومو ثری سخن میگوید. 

يك روز از او پر‌سیدند: 

- جمشاد » | ن پبر مرد کیست؟ تو باین جوانی با هشتاد ساله‌مردی که 

هردوپایش بر لب گور میلر زد!؛ 

- آوه! ازوچیزی نگوعید! این‌همانکس اس ت که درجستصویش نودم: 

سچگونه‌ و کجا پیداش کردی؛ 

بسکمالن سپولت . او بر سر قبو حافظ نماز میگز ارد و من آرزو 

۱ میکردم که بااو سا شوم. 
-پس از نماز پیش‌دفتی‌و خواستار آشنائی با او شدي: 
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ه٤‏ او مرا نزد خودخواند... 

و به پر حرفی مشفول‌شد!؟ 

اتفاقاً جز باندازهلز وم سخن نمیگوید. 

- قدری‌از حرفهایش برای مانقل کن. 

- شما نميفهمید» نميفم‌مید. 

جوانان مسخر هاش کرده بودندو او بی‌اعتناء بان انمسر بدوعده گاه 
خود با پیررفته بود. ۱ 

مردم شیراز از این آشنائی و دوستی عجیب بین يك جوان بيست و 
دو ساله و بك پیرهشتاد ساله حکایت ها میگفتند و افسانه‌ها میبافتند اما 
حقیقت آن بودکه چمشاد فقط از بیانات عارفانه و اندرژهای‌عالی این‌پیر 
جهاندیده ورازدان بپره میبرد» ازاوفن ز ند گی ميآ موخت بو سیل او باحقایق 
LT‏ میشد؛ ا سيار اندوهگین بود؛ پیر باژ ها بوی گفته بود که مدت 
اقامتش در شتر از بان بیش نخواهد بود و از آن بس به سرزمینی که 
پنجاه سال ازعمرش‌را در آن بسر برده‌است, به هندوستان اسرار آمیز 
خواهد رفت تا باز بو ی گل هاي شیر از را از دور شنود و حافظ شیرین 
ز بانش را در خواب‌سند. 

مگر کال چقدر دوام دارد؟... در يك‌چشم برهم زدن گذشت , روز 
غزیمت پیر وموقع فراق دررسید. 

همان موقع چمشاددرحا لی که اشك از دیده مبر بخت اد آورد که از 
پیر دوشن روان فیضی نگر فته است وباد گاری دردست ندارد.اشك‌ریزان 
اندیشه‌اش‌را با او باز گفت: 

بتار من چه میشواهی؟ 

س چیزی میخواهم که‌هیچکس نظیر ش را نداشته باشد. 

یر باژ بقکر فرورفت . س از چند دقیقه سر بر آورد و در حالی 
که دست بجیب بفلش میبرد و کیف بزدگی از آن بون میکشید گفت: 

فط بر چیز قابل با خود دارم و شن بدان که مانندش را 
هیچکس ندارد. 

جمشاد با اشتیاق فرراوان گفت:چیست؛ 
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ت چیزی است که نوش نام دارد. 

با ندوه و نارضا ئی گفت: خوردنی است ؟ 

آری خوردنی است و خوددنی مزه تی نیز هست اما کوش کن 
تا اسرار وعجائیش‌را با توبگویم. 

باهم روی تون کاروانسرا نشستند ویر در سا لی که قوطی حلبی 
کوچکیرا دردست‌جمشاد میلپاد گفت : 

نوش در این حقه است . این داروئی است که یکی از مرتاضین هند 
ساخته وده سال پش شخصا من داده‌است. 

س جه فایده دارد؛ 

کشنده تر ین زهر عالم است ؛ بطوری که ا گر يك سر سوزن از 
آن وارد دهان قویترین مرد شود در بك چشم بر هم‌زدن چنانش میکشد که 
بنداری سالپاست مرده و خشکیده است . نوش خورده در همان حال که 
هنگام چشیدن نوش داشته است سر کت و خشكت میما ند و اگر همه 
بزشکان جپان جمع لک نوا نند کو چکتر ین اثره‌سمومیت دراو باز باند. 

جمشاد سرتاپا بلرژه در آمده باحیرتو ثرس‌به چپرة پیر نگر يست 
و باصدائی ار زان گفت: 

- ایثرا چرا بمن میدهید؟... بچه دردمن میخور د؟. 

- ای بیحوصله جوان ؛ صبر کن تاحرفم تمام شود. 

جمشاد سر بز بر انداخت * با شرمند کی کوش فر اداد و پیر گفت: 

س آری‌این کشنده‌تررین زهر است؛ اما در عالی حیات بخش تر از 
این دارو یو جود ندارد! 

ب چطور؟ چطور؟ 

۔ گوش ۱ دارو را همثه درجیب واشته باش ؛ هر گز از خود 
دو رش مکن کسی که نوش را بو سته همر اه داشته باشډو تتواند درموة 
مين بدون‌غفلت و اشتباه از آن استفاده کند هر گز نه خود شکار گرگ 
مر کج خواهد شدو هداغ عزیزانو جگر گورشه کان خو اهدد بد. 

جمشاد که معنی سخن پیررا بدرستی امیفم‌مبد و درعین‌حال‌وجدومسرت 
می دردل احساس میکرد گفت: 

ات 
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ت يدر جان ھر کر عحیب تر از این کلامی نشنیدهام ! . .. خوأهش 
فیکنم خاصیت این داروراآشکارتر دغر مائید. 

پیر گفت : درهرحال از احوال زندگی. کوچکتر ین‌ذره از این زهر 
اگر بکام کسی ریز د بی شبهه خو اهدش کشت و هیچگو نتر يان بر ای‌دفم ار آن‌در 
عالم‌وجودندارد. اما يك لحظه درز ند گی‌هست که اگرهماندم این‌زهر بکام 
ریزد حبات و سعادت نصیب زهر خورده میشود. 

وچون دید جمشاد باحر بمشتر ی بأو مینگرد گفت: 

فرز ند نوش را همیشه با خود داشته باش وغافل مباش . آن لحظه 
که نوش داروی حبات شش میگر دد آخرین دمز ند گی (ست؛هنگامی است 
مرگ روی‌موحشش را نموده است‌و شخ صدا گز بر و گر بزی‌از مر دن نیست» 
موقعی‌است که‌طعمة اجل‌دل ازز نه کی بر کنده‌و پا بر آستانةمر گ نپاده‌است؛ 
لحظهٌ سار کوتاهی است ! اسیر مر گ بزودی دم در میبکشد؛ و خاموش 
ابدی میشود؛ چشم يك نگاه بیش داردو لب كاه بیش E‏ در آ ندم 
است که نوش میتواند معجز شگفتی آشکار ساژزد. اگر ذره‌ئی از آن در 
آن لبحه در دهان محتضر ریزد» عات و موجب مردنش هرچه‌باشداز ميان 
میرود وبس از تحمل انقلابی ترس آور ز ند گیش با صفا و سلامت بی پایان 
باز میگردد. 

آنگاه درحالی که فیلسوفانه سر تکان میداد گفت: 

آری »> حقیقت این اندرز بزرگ که گفته | ند دقت مايه سعادن و 
غفلت مو جب ندامت است بهتر از هرجای دیگر در ابن مورد نمابان‌مشود. 
فرزند از باد مبر. این‌یاد گار مرا همیشه‌یا غود داشته‌باش . اکر مرگ 
سا لین خودت آ يد بیش از آ نکه‌هوش از کف‌ده ی[ تراعز بزی که نزديك ست 
بسار تا بپنگام نزع در کامت‌ریزد؛ واگر به عز بز ان تو حمله‌ور شدغافل‌مساش 
تا بموقع نجا نشان دھی!.. 

آنگاه دست جوان را فشرد وهنگامی که او بوسه بر دست پیر میزد 


شا نش را بو سید و قدم درراه نهاد. 

جمشاد درحا لی که فوطی حلیی را میان بنحه‌اش میفشرد و اقلا ی 
عسسب درد لش وجو دداشت چشم نمناك بد نمال پیر دو خنه بود. 
سر چون مقداری دورشد سر کر داك و باصدائی نافد گفت: 


ند بت 


وش 

ت فر زنداغافل مباش, خوب بیادداشته باش که نوش چون اثر بخشذ 
شخص‌را د گر گون میکند بد را خوبو خوب را صد چندان خو بتر میسازد؛ 
دانستی ؟ نوش خورده کاملاو از همه حیث عوض میشود؛ اگر بد بوده‌است 
خوب میشوده قابل ستایش میشود؛ بابد قدرش را دانست + عر یز ش‌شمرد! 

فرژند فراموش مکن و غافل نباش . 

۱ باز اشاره‌تی بر سم وداع کردو در خم جاده نا یدید شد . جمشاد که 
اجازه نداشت دنبال پر رود فوطه ور در اندیشه های دور و دراز 
آهسته به شپر باز گشت و در همه حال صداق پیر دا می‌شنید که میگفت : 

فرژند غافل مباش . 


-۸- 


شب ها گذشت که خواب بچشم جمشاد راء‌نیافت. مانند کسی که نا کان 
مالك بزرگتر ین گنج جپان شده باشد پیوسته درخیال سر مسرد و هردم 
هزادان نقشمه رنگارنگ به تیروی تصور برای آینده‌اش طرح میکرد 
دیگر مثل موجودی نبودکه برای زندگی نا پایداد جهانی بادی بہر جهة 
شه ئی کشد؛ بلکه مايه حیات جاودان را در اختیار خود میدید؛ | کسیری 
داشت که همیشه مرگ دورباش میگفت و سعت ترین مصائب‌را کەءر گ 
عز یزان است برای او وهر کس که او بغو اهداز صفح گینی زب نن 
باید برای زندگیش طرحی عالی و شایسته دیزد ؛ باید اسباب سعادت 
را بدرستی فر هم آورد؛یادان و دوستان دلشد برای خود بر 8 و 
بقاء و دوام حباتشان را تضمین کند . 

عاقبت يك‌روز باخود گفت: 

ب من اين ك آنچه را که میخو|ستم بکف آورده‌ام. جوبای چیزی‌بودم 
که دیگر کس نداشته باشد و اکنون دادم . پس دیگر سز اوار نیست که 
از مردم و از اجتماع بگریزم. در کنج خانه با در دامن صحرا سعادت و 
آیندة درخشان نخو اهم یافت ؛ ساید شان مردم روم » جستحو کنم و 
مطلو بم دا بیایم. 

آنگاه دیده بر هم زړاد و در صفعهٌ خیال یادی نازنین دید که 
لشند مپر برویش میز ندو آتش شوق در دلش مافروزد . دده گشود و 
زير لب گفت: 

اوه ! در ز ند گی چقدر لذت وسعادت وچوددارد که من از ان‌غافلم. 

و چون بار دیگرچشم برهم ناد پیر دوشن روان را آشکارا دید که 
چشمان ناقذش دا به‌چپره او دوخته, انگشت ابهام بالا بر ده‌است‌ومیگوید: 
فرز ند غافل‌مباش! ۱ 
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سرا بالرزید ازجا برخاست » جامه بر مکی خود آراستو از غأ 
یرون دفت. 

ایندفمه دیگر راه صحر را پیش نگرفت " کوچه ها و خیابان های 
خلوت دا برای رسیدن به‌بیرون شپر بر نگزید» بلکه قدم در آباد ترین و 
شلوغ رین راه‌ها گذاشت. میان‌مردم و دوش بدوش آنپارفت وهمه‌جارا 
کشت تا روز پایان زیت و تادیکی شب ی اعضاء و اعصایش را 
اناا 

افسرده و اندۈھگىن سوی خانه باز گشت . مردم‌باو توجه‌واعتناتی 
نکر ده بودند ؛ روی‌ژیبا وبالای دلارایش ی زا جاب نکرده بود. مانند 

9 سم 

بك غر یب رفته‌و باز گشته بود. همشهریان که به ظرابت دیرین رفتارش اشنا 
بودناه تخواسته و با نج ارت نورژزیده بودند با او ازدر آشنائی در آیند و به 
بساط شادما نی خویشتن بغوانند. 

اما روژهای دیگر باز اورا ميان خود دیدند که گردش‌میکند,میرود 
و باز میگر دد؛ نظر بآ سمان یا کوهستان ندارد بلکه زمینو زمینبان‌رامینگرد؛ 
با دفتی حزن آلود چم بر چپر د ئی خندان‌میدو زد و گوش به نغمه ئی د لکش 
میدهد. بس این دیگر جمشاد گریزپا و بی اعتناء دبرین نیست » دیگر به 
بیابانبا یرود » باپیران سپیدمو بر سر گورستان‌ها نمی نشنید » چشمانش 
نوروبینائی پیدا کرده است نگاه میکندو زیبائیها دا مي‌بیند ؛ پس نباید 
بیگا نهاش شمرد. 

عصر پنجشنبه‌ئی از ایام تایستان بود که آندیثه ئی از این قبسل 
بذهن تن راه یافت. ژ نی دست وچنه سالبد از ان سبزه‌های بانمك شیر از 
بود؟ چهر 5 روشنش نشان میداد که هر گز نقشی جز افش خنده بر آن نادهو 
لبان شوش میگفت که هیچگاه جز بشوخی چیزی‌نگفته است. کنارخیا بان» 
آنسوی جو » زیر درختهای سبزء روی شوشتسری خوشر نگی نشسته بود. 
ا رو چندآن‌دیگرهم بو دند؛ مر دی بود که بشت رات لشسته بو دوژمز مه 
کنان دلدار محو بش رادعوت مسکرد که باهم به شاه چراغ رو ندو عهدی 
بندند؛ دو بچی يك دخترويك پسر بودند که درآن نزدیکی؛ تر که برچپره 
آب روان ميزدند و بقپقهه»بخندیدند . سمارری در ميان بود که بخار از 
زیر فوری پوش قلاب دوزیش أسمان مير ةت و دست نازك لطیفی‌شیرش ˆ 
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را می‌پیچاند تا استکان با کیزه‌تی‌را که چای خوشر نك ته آن بودپر کند؛ 
صاحب این دست پلورین چادر نماز بسرورو سوی دیگر داشت . ژن سبزه 
روی خندان نا گان پپلوی اورا گرفت‌و گفت: 

ب نبات. نبات. 

بت هایله! 

یار و آمد! 

دختر کی, پر ناز سفید تر از آنکه در شیراز بآسانی توان یافت و 
خوشگلتر از آنکه بر سر کویو برزن بثوان‌دید سر گرد اند و گفت: 

کدام یارو؛ 

نب کا فا نو همینکه‌دارد میا بد! 

مرد خوشحال بي‌اعتناء به | ین‌صعست شعر شرا هوض کر ده بودو اين 
شعررا با آهنگ دلنشین شیر ازی میخواند : 

گر آن شیر بن بسر خونم بسر یزد 
دلا چون شر مادر کن حلااش 

وزن سبزچرده ودختر ژیبا درحالی که د لشان ازاین آهنگ می رقصید 
رو به سوی دیگر جوی آب کردندو با شوخ چشمی بتماشا پرداختند. 

جوانی قدم ژنان نزديك میشدو اززیر چشم با نگاهی مملو از اميد 
همه‌جا را میگ پست. 

چیزی نگذ شت که بچندقدمی رسید وبی اختبار دیده بها :ن ساط ا نس 
وصفادوخت؛ هما ندم بلر ژ هدر آمدو از حال تخبل بیر ون جست؟ صدا ئی لطیف 
بگوشش رسیده بود؛ این صدا از ون با تک بود. میگفت: 

آقا بفرما بیاچای بخون بیا پیش ما بنشین . 

و مرد سر خوش بینی را که ميخو اند نانماع گذاشت و دنال کلام 
ذن گفت : 

ب آدی‌پسر خوب؛ پیا؛ چای‌دازيی محبت و صفادازیم بفرما, بغلی‌هم 
داریم؛ غلي‌مان شراب خلار دارد! بجون خودئون هفت‌ساله : 

مگر ممکن بود تمارف و خواهش مردمی چنین خونگرم و بیریارا 
رد کرد؟ مگر چنین دعوتی‌را میتوان نیذیرفت؛ خاصه آنکه چپار حلفه‌چشم 
آتش افروز و دلفریب به‌تأیید آن نورافشانند و یش خوانند . 

تا 
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وان ایستاد ؛ را صدا ئی که بز حمت شنیده هیشد سپاسگز اری کرذ 
و چون ژن و مرد همصدا دعوتشان را تکرار کردند و بچه ها نیز با 
آندو همکلام شدند با ادب و ملائمت اژجوی آب باین سو جست» روی 
شوشتری نز ديك مردنشست و هماندم دست‌بلورین دختركيك استکان چای 
جلوش گذاشت . 

مرد گفت : خیلی خوش آمدی » خبلی صفا آوردی › ماشاءانه باین 
جوانی! راستی‌داستی انسان وقنی که اینطور جوانپادا می ند حظ مب‌کند. 
خوپ بگو بینم پسر خوب, اسمت چیست ؟ 

2 اسم نله چمشاد ! 

به بهچه خوت! اسم محلص‌هم شید ! تقر سامپل‌هم؛جمشاد و جمشيد! 

و بقپقهه خندید. بچه‌های کوچك که بتماشای مپمان نزديك آمده 
بودند بی آنکه علت خندهٌ مردرا بفهمند قهقهه زدند؛ زنها نیز خندیدند . ` 
در ميان این خنده‌ها حمشاد که لبخند میز د صدای خنده ئی شنید که داشرا 
تکان داد.جپة صدا نشان میداد که‌خنده از کجاست ؛ جمشاد نیز بهمان جپة 
نگربست و میان چادر نمازی گلی دنگ چپره‌ئی سرخ و سفید باچشمان 
آسمانی‌دید که دو دسته مو همر نگ الباف طلا پیشانی صاف و روشنش‌را 
درمیان گرفته است و دهانی تنگ و کوچك دارد که خندۀ دلنوازش دو 
رشته دندان سفیدش‌را نمایان میسازد. 

سيه چشمان شوخ جمشای در آن دو چشم آسمانی افتاد ؛ لبخندش 
تندار شد و خندة شبرین آن چهره نا بای مد یه گردید ؛ لادی 
که هیچ چیز جز جواب بيك لبخند دیگر نبود. 

بزودی مز گان ها فرو افتادند و شوخ چشمان‌را حجاب بیش دیده 
أو خنند . 

جمشاد با یکنوع آشفتگی دست باستکان چا ی گرفت. زن سبزچپرء 
بانيك دخترك را مجال نداد که یش از آن دنگ برنکه شود و مردمهر بان 
بی آنکه بداند از تصادف دونگاه و لبخند برقی درخشیده و عشقی بوجود 
آمده است گفت: 


ب عز یزم يسر“ جمشاد... این خندة عمومی نشانه صفای مجلس ما و 
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طلیعة بستگی معنوی ماست. نگاه کن»این زن‌منست, زن سیاه ناز نین‌من!... 
اسمش‌دا میدانی چیست؛ البته که نمیدانی؛ اسمش شکر است؛ 

جمشاد که همچنان لبخند بر لب داشت گفت: شکر؟ 

سها بله!شکر ... واز آن خوشمزه‌تر اسم این دختر ك است ؛.. همین 
چادرنمازی لوس را میگویم؛.. ابن خواهر ژن من است ؛ خواهر شکر و 
اسمش بات است. 

جمشاد آبی‌را که بشنیدن این نام i‏ ان دردها نش جمم شده بود 
فرو برد وذیر لب گفت : چه خوب! 

ا کو خوشمزه ! از این خوشمزه تر اسم دخترمن است !.. همین 
بچه‌شیطان که بر بر نگاهم میکند .. اسمشد اشیر ین گذاشته‌ام . 

جوانمجالی بر ای 7 تمجیدیافت ودرحالی که‌دردل جز بنام نبات‌بچیزی 
و جه نداشت گفت : 

ی آفرین؛ باین سیلیقه ! 

آفرین بلطف توا اما اگر گفتی اسم پسرم چیست ؟ 

ج ری ؟ لایداسم اوهم نام یکی از شیر پنی‌هاست ؟ 

3 هرار آفرین اسہش نوش است . 

بشنیدن این کلمه جمشاد تا کیان لرزید . بی‌اراده دست به‌جیب بفل 
خود زدتا اطنینان یاید یاد گار پیر و چعبهٌا کسیردا درچیب‌دارد . 

آنگاه بپتی اورا فرا گرفت . تلم نوش بث‌دم از عالمی که‌دد آن 
میز يست بير ونش بر د» راه‌درعالم دیگری یافت ودر آن عالم صدای پیر دا 
شنید که پیایی میگوید : فرزند . غافل مباش !.. 

با خود کا : مباد که‌دچارغفلت شده باشم ! ! مباد که فر بب‌خورده و 
را افتاده باشم ! 

سر برداشت و پکباد دگ ر به‌چپرة سات نگی پست. این نگاه عشق 
همر اه نداشت اماچیزی جز عشق نمیدید . بازهم چشمانش درچشمان دختر 
افتاد. کوشید ثابررقی را که ازچشم دختر بیرون میجست راه بدل ندهداما 
نمیتوانست برق‌چشمان خودرااز نفوذ دردل دخترك بازدارد . 

استکان چای رایلب برد وزیر لب باخود گفت 

ب این کار خدا است ! سالها پیش‌از این بدل بدری انداخته است که 

س 
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فرز ندش را نوش بنامدتا امروز مرا ازفافل‌شدن بازدارد ! این دختر كت 
ناز ین »> این تات کام ) مر آشیر ین تخو اهد کرد ۳ پس تسلیم دو چشم 
شورا نگیرش نشوم ! سعادت من‌د ر آفوش عشق اس ر ت 2 
این بهت وخموشی چندان طول نكشت اما کافی بر ای آن بود که 
توجه مر د بل له گودا جاب کند وباعتر اش وادارد : 
تب معلوم میشود اسم پسرم آ تقدرها شیر ین نبود !.. 
بت جمشاه شیک خودرا از تخیل برها ندو گفت: و کن اسمش 
اصل وحقبقت شیر : بنی یت ج 
پس چەقک e‏ 
اد فکری نمیکردم 
ب خوب ؛ امامن يكث‌فکر خوب کردم 
ا 
فكر کردم که‌س از آ نکه‌توچایت را نوش‌جان کردی بر خیزیم ؟ 
اسیاب ز ند کی را چمع ع نيم ودست جەعی به 2 شلات سه تو قراخ ۲ 
نگاه کن. .. آفتاب‌را سین‌از این‌ط رف چه‌خوش بشت درختنها بنهان شده‌وماه 
دا ببین بچه بزد گی از آنطارف سفن در آورده است . درشب‌های مپتأبی 
«آسیاب سه تو» بپشت حسابی است؛ خوبان همه آنجا جمعند » ابه آ نجا 
بر سیم هوا کاملا تاريك شده و عروس نورانی شب بالا آمده است نا مثل 
ماه جلوه کند ! 
جمشاد آخرین جرع چای را نوشید و گفت ! 
سب سيار خوب فنکری است . اما من دبگر برای چه بيا :م ؟ 
به ! اصل کار توئی !.. مابه صفای توميخواهيم با نجا برویم.اینطور 
تسەت شکر جان ؟ ۱ 
زن سبزچرده بالپجه‌تی شیرین گفت: چرا ؟ مخصوصا آقا با ید ییا یند: 
یقین دارم که‌نا حالاباشان ر با جا ترسیده است . 
جمشاد با اند ک ا : شما از کجا میدانید خانم ؟ 
ارف کت اگر شماهیچکس را نگاه نکنید هیچکس هم شما را 
نگاه E‏ قا کون یا مثل کسی بودید که و در کوه 
وصحر | گم کر ده باشد ! 
تا 
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جمشاد بی اراده گفت : بلی » و ,حالا آمده ام تا خوشخبتيم را 
درشپر بیدا کنم ! 

زن جوان خنده دلکشی زد و گفت : چه خوب . پس لازم شد با ما 
بیا ید!.. ببائید بر و بم.من‌خودم آسنین بالامیز نم‌وسعادنتان را بدستتان‌ميدهم. 

تا بقول جمشید «اسباب زند گی> جمم و بسته شود آفتاب‌پائین‌دفت 
وماه بالا آمد . هر يك از حاضر اناز بز ر گو کوچكت چیزی بدست گر فت 
3 باهم سراه افتاد ند تا نیم فرسخ فاصلة ان سا شرا سات مه نار 
بیمایند . چمشاد دراین موقع هیچ فکر درمغز نداشت ؛ انديشه يك لحظه 
قبلش را ازیاد بر ده بود ؟ بی اراده با این افراد خوشدل و خندان میر فت؟ 
نمی‌خو است چیزی‌دا بیاد آورد ؛ نمیخواست فکرش رابچیزی مشغول‌دارد.. 
سه‌قدم جلوتر جمشیه باز نش دو دو میرفتند و دوقدم عقب‌تر. نبات ميان دو 
خواهر زاده اش‌میآمد" جمشاد از پیش‌روی جز پشت‌سرژن وشوهر دانمیدید؛ 
سر به پشت گرداندتا رو ی کودکان را ببیند . يك‌شماع‌ماه‌از میان‌شاخه‌های 
درختان مستقیماً به چپرةٌ نبات افناده و گونه‌های رنگین اورامپتابی‌ساخته 
نود . جمشاد شاید بی‌ار اده‌قدم شتات کرد . بزودی دختر بادو کو دك به نیم 
قدمی آور سید ند وفاصله‌اش ازذن وشوهر افرون شد.درچنین موقم کیست ‏ 
که بها نه ئی بر ای‌صحبت جستجو نکند ؟ جمشاد اززیر چشم به نات نگر يست 
و دید بفچه‌گی بز و گتر از آ نجه دیگران بذاست دار نك سر انگشتان ناز کش 
گرفتهو بپائین آویخته است . چه بپانه از این بپتر ؟ قدمی‌را که‌در ندم 
برداشته بود برزمین نهاد .فاصلهً ميان او و دختر نایدیدشد. آنگاه دست 
بطرف دست دختر پیش بردو آهسته گفت : 

-شماخسته میشوبد وعرق میکنید خانم » این بقچه‌را بمن بدهید . 

دختر نخواست و باشاید نتوانست جوابی گوید؛ اما بقچه بزودی‌از 
دستش کر فته نشد ؟ دست جمشاد حای گرفتن بقجه بلااراده دست نازك 
و نرم دختررا لیس کرد . پس ازلحظهئی دست چپ جوان برای گرفتن 
بقچه پیش آمد ودست راستش دست دختر را گرفت. دست دردست هم چند 
قدم رفتند. شاخه‌های چند درخت کوناه » واندك خمیدگی جاده يك لحظه 
ژن و شوهررا که صدای صحیت و خنده‌شان بگوش هیر سید از نظر نا یدید 
ساخته بود. بچه های کوچك دوسه قدم عقب مانده بودند و برای گرفتن 
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شاخه های درخت ها بالا میجستند . جمشاد و نبات هیچ نمیگفتند . فقط 
هر يت از آندو احساس گر گی دستش را اند کی میفشارد . 

پیش از دو دقیقه نگذشته بود که پیچ راه بپایان‌رسید و زن وشوهر 
نمودار شدند. دختر بملائمت دست از دست جوان یرون کشید و به بچه‌ها 
پیوست. . جمشاد نیز که گفتی از این سر کت یشیمان شده است قدم تتدثر 
کرد تا پیش از آنکه سوعظنی ایجاد شود بجمشید و شکر رسد اما بزودی 
از سرعت قدم‌کاست زیرا که کلمات زن و شوهر بگوشش دسیه ودریافت 
که داجم باو سن میگویند. 

شکر میگفت: بم رگ خودت بتر ازاین بیدا نمیشود !.. 

من هم نگفتم بدا میشود!.. اما میگو گی چکنم؛ بر وم باو بگویم 
با بات دا بگیر؛ اینکه قبح است؛ باید خودش خواستگاری کند. 

- پلکه خودش هیچوفت باین فکر نیفند؛ 

آنوقت توهم باید ابن فکردا از کله ات بیردن کنی! 

ادا تز کت ! ذیر سنگ‌هم شده باشد من باید نبات‌را به‌چمشاد 
بدهم!.. بگذار سر آسیاب بر سیم خودم باجمشاد صحبت خواهم کرد : 

- باین زودی؟ چهعجله داری؟ 

سب آخرعر یزم پسر خوب‌هم مثل دختر خوب کمیااست؛ ما دبر بجنبیم 
دیگران بلندش میکنند! 

_ راستش را میشواهی عقل‌من باین‌چیزها قد نمیدهد. خودت مي‌دانی. 
اما خود نبات چه خواهد گفت £ : 

- نبات ؟ به ! دلش غنح میز ند ؛ نگاه کن بین ! بقچه اش را بدست 
چمشاد داده است !.. 

جمشیدسر کم ند پنج‌ شش قدم دورتر جمشادرا دی دکه آهسته آهسته 
میآید و با صدای بلند بوی گفت: 

- ای وای پسر خوب ؛ چرا تنها هستی ! من خیال کردم با بچه‌ها 
صحبت میکنی ! معلوم میشود فقط بارت کرده و راهت انداختهاند . عیب 
ندارد. بقچه بات نقدرها کین تست . تنداتر یا باهم برویم ؛ بچه‌ها 
شماهم عقب نمانید . 

اما جمشاد چنانکه گفتی صدای اورا نشنیده است قدم تندتر نکرد. 

ساب 


نوش 
شنیدن کلمات ذن و شوهر حالتي شبیه به نارضائی‌باشاید اکراه و نفوت 
دروی آیهاد کرده نود . جانش بی آ نکه خبری به‌جسم دهد دا نسته بود که 
عشق شراره‌تی است که ازمیان دو سنگب بیرون میجپد » از سختی‌ها و 
موانم و مشفات بوجودمیا رد و به نیروی‌سرت‌ها و تلخکامی‌ها قون‌میگیرد. 
جنك دقیقه قبل‌فکر متر دش را دز یس پردة غفلت و بی‌اداد کی نهان ساخته 1 
دل بچشمان آسمانی دختر كت باخته و دست اورا ا شور و حرارت فشرده 
بود. سپس بهمین زودی وصل اورا میسر میدید . پس‌دیگر میدان ومچالی 
برای عشق باقی نیست. دراین فاصله کوتاه دیکر عشق نمیتواند دوام‌یاید 
ورش د کند!... این چیزی جز زن د گی عادی‌نشد!.. چیزی است که برای همه 
کس میسر است! درصو رکه او میخواهد با دیگ ر کسان فرق داشته باشد. 


سعاد تش را درعشفی میدا ند که سختی بدست |د بك چند در دل اتش 


ی 
افروزی کند, شب‌های هجرو روزهای تلعکامی داشته باشد, سینه‌را کانون 
ناله ودیده را خانه اشك سازد. کاش بجای این سخنان اژدهان‌زن‌و شوهر 
ميشیند که بوی دشنام میگویند» میگویند «مواظب باشیم تا این‌جوان با 
نبات سعنی نگو بده دختر راواداریم رویپوشاند تا نگاه نامحرم جمشاد بر 
چپره ناژ نینش نیفتد ۶» کاش میشنید که دم از امتناع مز نند و میگویند : 
«هر گز ممکن یبن نبات دا به جمشاددهیم ۰ آنوفت غم ميخو رد » رنج 
میبرد » خو نش داغ ميشد ‏ دلش میسوخت و در این‌مپتاب شب ژیبا میان 
درختان سرددهم میدو ید میگر بخت.دور میشد خودرا به‌سر چشمه ئی یادامن 
چمنی میرساند, تا سحردیده بماه میدوخت, بیادنبات و بخاطر تلتعکامی‌های 
خوداشك میر بعت !.. 

در اناء این تخیلات عجیب صدای خنده دختر با کودکان بگوشش 
رسید. ایندفعه احساش کرد که نه فقط این‌صدادلش دا نمیلر ژاندبلکه نفرتی 
هم در او بوجود مبآورد. قدم ددر کرد تا زودتر به جمشید رسد و کش 
آن صدا بگوشش آید. 

جمشید ایستاده بود نا جمشاد پیش آبد وشکر باز گشته بود تابا نبات 
سخ ن گوید. نسیم خوش خوش میوزید تا به‌رغم نمنای جمشاد صدای‌نبات و 
شکر دا بگو شش دساند. 


۷ 


نوش 
بچه ها بدستور مادرشان بدویدن پرداختند و از همه پیش افتادندو 
ذن جوان باذوقو مسرت به خواهرش گفت: 
2 تباٽت» کارو بار را درست کردم ! 
س چه کردی؟ 
- باجمشید صحبت کر دم! 
سچه صصت؟ 
ت راجع بتو وجمشاد! 
که چه شود ؟ 
که پدهیمت بجمشاد !... 
وا! مگر ببخود و بیمقدمه میشود این کاردا کرد؛ 
- حرف نزن»خودم امشب باجمشاد صحبت خواهم کرد. 
جمشید نگذاشت که ابن صحبت بیش از این دوام یابدو در حالی که 
بازوی جمشاد راگر فته بود وژمز مه میکرد گفت: 
بچه ها بیائید همه با هم آهسته بردیم و تصنیف بخوانیم...ژزیاد 
تقلا تکنید گرمتان میشود. 
بزودی دسته کوچکی و ۳ ۲ دادند و با هم بآهنگی دلکش 
بخواندن بر داختند: 
گلم یار گلم ای گلم ای یار عزیز دلم ای یار گلم ای یار 
شب‌جمعه که پارم در شکاره عرق در زیر زلفش لاله زاره 
الپی ابر بشه با رون بباره که ارم طاقت مسا نداره 
گلم‌یا ر گلم‌ای‌بار گلم ای‌یار عزیز دلم ای یار گلم ای یار 
جمشاد اساس کرد که دستی سرانگشتانش راگرفت ۲ سر گر دا ند 
و نبات را کنار خود دید که‌هنوز آخرین کلمات شعررا تکرار میکند : 
«عزیز دام ای‌بار گلم ای‌پار ...7 
این ح ر کت براو ناهنچار و ناپسند آمد. دستش را بااندکی خشونت 
دور کرد . خود نیز بادوقدم بلند بطرف چپ رفت و جمشید و شکررا بین 
شود و نات قر ارداد. 
۸ 


لوش 
ما ۳۹ ماه ااا د دک که این دختر ساده دلو هر بان وتا 
ك فرو ست و گر با همر اهان‌همصدائی نکرد میگونه از این سمپری و 
خشو نت لرزید وچه فشار نا گواد برقلبش‌وارد آمد. 
درموقع کارجشید بازوی جمناد را گرفت» بك بغلى بز رگ بدستش 
دادو گفت: بگیر بنوش عر بزم؟ شراب خلاد است. نصفش‌دا من نوشیدمباقی 


را تو نوش جان کن! 


۱۹ 


1 


ناله دلفریب کمانچه آمیعته با صدای ریزش آب از دود بگوش 


مسر مسك . گوشه‌تی از آواز دشتی بو د. خو | ننده‌ثی با لطیف تر ین‌صدامیخو | ند: 


چو مستم کو ده ئی مستور منشین چو نوشم داده ئی زهرم منوشان 
خواننده ساکت شد تانوازنده جواب و اما چمشیده همر اه نعم 
کمانچه خواند: 
سکن‌ررا نمی بخشدد 3 پزوروزر میسر نیست این کار 


جمشاد که شيشة شرا را تدر ر بج خالی کرده وحال ی بحالی‌شده بود 
ندانست چرا این نغمات و این TT‏ نسیم سر دی بر بر هنه ئی وزد 
لر ژه بر شتش میافکند و بات که عقده ژٌ ئی بر دل داشت از میا شاخ , باک 
درختان هم آهنگ با کمانچه این شعررا که خوانندهم خواند شنید. 
دل اذمن برد وروی از من نان کرد دا را باکه این‌بازی نوان کرد. 

اما روح ساده و دل مپر باتش نگذاشت که کوش باین نقمه دهد“ 
چر خی زد؛ خو درا بجمشادرسا ند و آهسته گفت 

- یك شعرهم شما بخوانید! 

جمشاد مر تعش‌شد و باصدای خشکی گفت 

آواز تمام شد؛ حالار نی میز نند؛ مگر نمیشئو ید ! 

نبات اياسو افسر د گی گوش قر داد. صدای تنبكت‌و کف زدن‌جماعتی 
آميخته باصدای کمانجه بگوش هیر سيدو جمشیددر این‌موقع میگفت : 

سب ډه به! بچه‌ها بدو ید! دار ند مير قصند! 

سه دقیقه بعد همه باهم از دامنه کوه بالار فتندو بمر کز طربرسیدند 
بر فر از صفه‌ئی که‌شاخة ددختی نمیتوانست سایه بر آن گسترد و گوشه‌تی از 
آندا از مپتاب‌بی بپره سازده ووزش نسیم کوهستانی پیش صدای ریرش 


کے 


وش 
أب وتو وه آسیاب‌های آنزمزمەلی بگوش نمیر سا ند نزديك ثپر خروشان 
و کت لود اا بث‌عده‌زن ومرد و کودك حلقه‌زده بودند. گروهی از خوش 
دلان بغیال بودند که می نوشیده وبا هم جوشیده بودند. بزودی تنی‌چنداز 
حاضر ان متوجه نورسیدگان شد‌ندو با مت و ۱ سیار انرا 
به ساط خودخواندند؛جاشان داد ند تا بنشینند. همه نشتند اما جمشاد بر با 
مانده بود؛ فقط يك‌جای کوچك بافی مانده بود. شیطنت شکر در تیه این جا 
دخالت بسیار داشت زیر که او خود کنار شوهرش نشسته نبات دا کنار 
بچه‌ها نشا نده" فاصله ئی ن خود ونبات گذاشته بو د.جمشاد باین‌عمد آشکار 
پی برد. دانت که بایدآنجا کذار نبات بنشیند اما داش نمیخواست؟ دختر 
ناز نین در نظرش کوچك ونا چزشده بود. میخواست تامیتو ا ندازو بگر رد 
اصلا میخواست از این خانواده فرار کند. پس پر امون حلقه را .نگر بست . 
در سمت دیگی» ترديكت نواز ند گان يك‌جای خالی دید بی تردید؛ به و 
روان شد و در آن‌حال به جمشید گفت: 
باجازة شما من میروم آنطرف ؛ راحت تر است . بعد خدمت 
خواهم زسید. 
وسط حلقەز نی بلند بالا و باريك میان باطنازی بی پایان مر ا 
آگیسویش که درروشنانی ماه برق میزد بحکم حر کات وصورنپای‌مختاف 
رق ص گاه از خی نازیر کی میر سی ت گاه وروی هت بر جسته اش نامحاذات 
ا اش ی کیا وکا انه رقاب ر مرن سرش حا میرد 
هردم که رویش باماه مواجه ميشد لبیعندی که بر لبان جاندار نیم بازش 
نقش سته بودو برق خانمانسوژی که در چشمان خمار آ لودش میادرخشید 
همه انظارر| ۳ دقت و شیفتگی بروق او خیره میکرد . بزودی وسط صفه 
۳ ركت گفت ورقص کنان کشتی‌در گردا گرد حلقه‌زد.هنگامی که از جلو جمشید 
وشک میگذشت جمشاد که چشم بدنبال اوداشت نبات‌را دید که نه به‌رقاصةً 
سا بلکه باو مینگرد کار ی که نیم دیگر ازحلفه را یمود و نزديك 
جمشاد رسید جوان سعادتجو غافل از دو چٹ شم دلفر یب که از سوی دیگر 
مجلس بانگاهی مشوش‌وحزن آ لود نگ برانش بود درچپره‌وقامت رقاصه‌زیا 
حدر ه شلك ۰ عطر دلیسندی از 1 سقر ار او بمشامش رسید لطف و 
رافت اندامش را مانندغذای کوادائی که کر مت بجشد در کام جان 


ا 


۹ 
وس 
احساص کرد وی أراده باصدا تی که با وجود غرش آبشار تنورة اسان 
ششک ه میشد گفت: به به [ 
رقاصه نیم نگاهی اذروی بی اعتنا ئی و تجقیر وی کرد ؟ چند قدم‌دور 
شد جلو مر دی‌درشت هکل که گوشت گو نه‌ها یش آو بخته وسبیل بز د کی 
بر آمون ذها نشز بخته بود ایستاد )بشت باو کرد رقص کنان و باعشوه گری 
پسباردو زا نو بررزمین زد وسینه بعقب خم کرد تاسرش روی زانوهای‌مرد 
قوی‌هیکل زر سید > نگاه جمشاد دمادم تن نرم و لرژان‌رقاصه وچهره مضحك 
فر درا که گفتی همه‌عضلات و اعصایش از ذون و لذت میلر زبدندمینگریست 
وفشرد گی دول ادا ۳ ۲ 
دو دقیقه این وضع دوام یافت . ا مرد فر به يكل ره طلا ازجیب 
بیر ون آورد و بد ندان کی فت ۽ آهسته آهسته سر بطر ف چپر دُرقاصه بیش 
برد نادهاش باسك طلا بلب او نزديكت شد ؛ سکه‌ر| ميان 9 او 
رها کرد وبالبان درشتش تن کر دهان او زد . ۱ 
ناگہان' نشی دردل‌جمشاد شعله کشید وحسادتی وصف نا پذیر روهش 
را فوا گر فت > بی اراده نیم خیز شد ؛ مل این و د که ميخو اهد بر ود گلوی 
مر دقوی هیکل‌دا پفشاره وانتقام این جسارت را از وی بازستاند . مفزش 
درست کار نمیکرد ۰ کمترر ین نو جه به‌خود ورفتار خود وچگونگی اخستا ما 
خود نه‌اشت . موجودبی‌اراده‌تی بود که گفتی و بای ر قاصه سته‌شده است 
و به ارادهٌ او بپر سو کشیده میشود . همه‌چیز وهمه کس را فر اموش کر ده 
بود +فقط بیادمیا ورد که مر دفر به سکه‌طلاتی بهرقاصه داده و اورا بو سیده 
است . پنداشتی که‌خوددا مالك آن ژن وعمل آن‌مرد را جاوز بحق خود 
میشمارد . شا بدا گر بکه‌قیقهد یگر آن دضم دوام مییافت غلیان غضب‌چشاه 
حاد ثه ئی در آن مضل بوجود میاه ررد اما رقاصه کها لېه طرب ۱ ن جمم بوداژ 
لو مو دفو په برخاست باین سو باز گشت . نخواسته بود از سر «به‌به»جمشاه 
مٽ بگذرد. طرف امیا مك ؟ جمشاد میدید وباود نیکرد ؛ هر گر چنین 
امیدی در دل نداشت . بکدقیته بعد بار دیگر آن‌قامت دلارارارو در روی 
خود دید . ن قتان باعشوه گری سار چرخید وود فاصله بسا کم شت باو 
ایستاد . آنگاه بقعب خم شد . کیسوان عطر آگینش را بچهرة جشیاه 
سائیدو سر پا تین بر دتاچهر هاش بجایز انو ره س ودامان‌|ورسید. جوانء گیج‌و 
سا ات 


نوش 

مست شده بود. شایدشرابی که نیمساعت قبل نوشیده بودتاژه در اینموفم 
مستش‌میکرد و باشایدحرارت لطیفی که از سرو گردن وشات رقاصه‌احساس 
ميکر د آاتشمستی به دل وجانش میکتاند . از آنسوی صحنه بات وشکر 
سر پیش آورده بود ند ونگاه ميکر دند و دراین سوجمشاد عبر از همه‌چیز 
وهمه جا » درجیہش يك اسکناس صدتومانی پافته » بتقلید مر دفر به بدندان 
گرفته بود و بطرف دهان ژن دلفر بب پیش میېرد . حرکات وعشوه‌هایرقاصه 
نمیگذاشت بزودی کواشه اسکناس بمیان دندانش رسد و فشاری که جمشاد 
ازسراو برسینهخود احساس میکردجاد داشت که دبوانه‌اش کند و بحر کات 
جنون آميزش وادارد . عاقست دندا نهای‌سفید و کوچك‌ژناسکناس‌را گرفت 
ولسان مشتاق جوان خواست بگوشه‌دهان او نزديك شود . همه دیدن دکه 
جوان میخواهد رقاصه را سوسد اما هلوز بوسه برچای خود قرارنگر فته 
رقاصه ازجاجست » سرو سيله بطرف جمشاد گر داند » رقص کنان لب بلب‌او 
نزديك کرد وهنگامی که اورا کاملا تشنه ومپیای بوسیدن ساخت بسرعت 
سر عقب کشید ٤‏ دست کوچکش رابالا آ ورد وسیلی محکمی بگونه‌پاکیزة 
وی زد . 

با آنکه شب‌بود این منظره را همه دب‌دند و باوجود غرش آپ و 
نالیدن ساز صدای سیلی درفضا بیچیدو بزودی قہقپة خنده‌وصدای کف ‌زدن 
همه حاضرین جانشن آن‌شد. 

فقط در آن ميان دو تن بودند که هیچ نخندیدند. 

یکی از آن دو لب پائینش دا چنان سخت میگ-زید که شاید خون 
از ان میتر اوید. 

و دیگری سر بزیر انداخته بود تا هیچکس قطره اشکی دا که از 
چشمش میچکد نبیند. 

یکی از آندو شکر بودو دیگری نبات؛ 

HRY 

سه ساعت بعد جماعنی عر ده جو مر کب از ده بانزده‌نن زن ومرد 
خنده کنان, کف ز نان» پایکو بان‌و شادی کنان واردشهرمیشدند و بین کلمان 
مستا نهشان بیش از هر چبز دیگر کلم« گلاب» شید ه میشد. ۱ 

کلاب میان آ نان میآمد » میخندید» عطر میافشا ند هر دم عشوه کنان 

= 


رش 
وس 
یکی را بیادی میگرفت گاه دور خیز میکر دو بدوش کسی مییحست و گاه 
دهانش را از دودسیگار میانباشت و بچهره اینو آن‌پف میکرد! 
این‌همان رقاصة زا نود , 
سن‌باران‌او جمشاد مست و سر خوش بخبر ازهمه‌چیزه گر فتاردلی که 
بتار موی او سته شده بود هکوش دیش از شمه باو نردیك باش » اما 
ذن شورانگیز که گاه باین‌و آن بو سه میداد هر گاه‌لبان او را بجپر هة خود 
نز ديكك مب ید سر عقب مسگشیده تحقیر کنان‌دست بالا مدر د و به‌سیلی تا زە ئى 
نپدیدش میکر د . فقط بکدفیه لطفی باو ابر از داشت؛ سبگارش رابدست 
اوداده گفت: بکش! جمشاد هر گز سیگار تشه بود اما نده‌وار اطاعت 
۶ ص ت 
کرد سیگاررا گرفت ) درحسرت لبان گلاب جای لب اورا بر لب ان بو سید 
و همان دم دود جلو چپره‌اش را فر ا گرفت. 
LE‏ 
مت وی این موقع دربائین شپر ‏ درغانة کوچکی در بت ابو آن‌سفید؛ 
جمشید و شکر » نوش و شیرین خفته بودند اما تبات در سترش بح ر کت 
نها چم مناك ره چپرة ماه که بنداشنی از دود اه او سره شده 


است دوخته بود. 


۳ 7 


€= 


قدری بیش از سه سال از آن ایام گذشته بود اما با دیدن جمشاد 

کسی نمیتوانست بگوید کمتر از ده سال گذشته است . چپره او بی آنکه 
زیبائی بی‌پایا نش را از کف‌داده باشدلاغرو پژمرده شده بود. برپیشا نیش 
که آنپیه صاف و روشن بود چند چين کوچك و یکنوع تیر گی 
اسر ار امیز نقش سته بود. روزی ازروزهای ژمستان بود. از بشت شیشه 
های بنجرة سته اطا اشعة فرح بش آفتاب بدرون میتا ید . جمشاد بشت 
میزی نشسته بود وجلو او باعل چرمی رو که مملواز اوران کو نا گون 
دیده میشد. روی‌همه این اوراق دفتری جای داشت وجمشاد با سر انگشت 
مشنول ورڻ ذن آن بود. چون نیمی ازدفتر ورف زده شد انگشتجمشاداز 

حر کت باز ماند وچنمانش به بك صفحة دفتر دوخته‌شد. 
در آن‌صفحه این سطور نوشته شده بود: 

«رنح تاکن حاصلی داشته باشد سيار گوارااست ۰ این 

«نتیجهة سه سال حسرت » ددماندگی " خون و دل خوردن و رنج 

کشتلنن است که امروز بر اين صفحة دفتر مینگارم‌ورضائی با آن 

« بدل هیبتتشم . ۱ 
«سرانجام امروز آنچه را که میخواستم بدانم دانستم. 

«چه | ندیشه‌های باطل که از این‌پیش در بارة آرام جانم گلاب 
«ناز نین داشتم وامروژ خطا و نادرستی‌همه را دریافتم . دوست ‏ 

«مطلع من شرح‌حال گلاب را بدینگو نه گفت که اینجا » در دفتی 
«خاطراتم مینویسم نا روزی صحتش کاملا برمن آشکار گردد: 

«گلاب من ازخانوادة محنرم و معروفی است ؛ از شاهز اد گان 

< است ؛ در خاندان اصیلی پرورش یافته »در چپاده سالگی 
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نوس 
«پدرش را باسادت برده ویس از يک‌چنددو جلای‌و طن کشته | ند. 
«مادرش زیبائی‌ومکنت خود را خوار نشمرده غود را بآغوش 
«شوهر تازه‌گی اف‌گنده و بایار دیگر رخت بدیار دیگر کشیده 
«است. نامزد گلا ب که بایستی بس از رحلت پدر و هچرت مادر 
«از او نگپداریو با اوعروسی کند منفور او بوده؛عاقبت ازغرور 
«و تعوت او تنگ آمده ورفته است. در هيجده الگ صد‌ها 
«خواهان خسته دلرو به گلاب آورده وخواستار وصال‌وهسر بش 
«شده‌اند. کثرت خواستاران نظرش را سیت بز ند گی شرگن گون 
«ساختهټوخوی اسراف وگشاده دسنی؛ پس از | تلاف‌همه دارا ئيش 
«به مال و مکنت محتاجش کرده است . چه سیار از متمولین 
«یزرگ حاضر شدها ند جر عه لی از شرت عشق او نوشند و در 
«دریائی از طلاغولله‌ورش سازند اما روح ياغی و بد بسن او منکر 
«عشق و شورید گی بوده و داش حاضر نشده است باین‌شدعه و 
«فر بب بز رگ تن دردهد و در این گرداب سر نون شود. خود 
«را ازحیث شخصبت و خلق و خویو احساسات‌وعواطف هم نك 
«مردان شمر ده و قرقی بين خود و آنان قائل تشه منتها جون 
«دریافنه است که مردان بین او و خود فرتي‌قائلند » بادل وجان 


«حلقهٌ بندگی اورا بدوش میکشندو در مقابل او مقام خودوا نا 


« نا به پستی میکشانند که خاك بايش دا سرمة چشم میکنند 
« دریش آمده است ال این ابلپیو کوته نظری آنان استفاده 
«نکند و مال و مکنتقانر! سکافات این سفاهت از چنگشان 
«بدر نیاورد؛.. بدین ترئیب ترك‌خانه نشینیو مستوری گفتهء با 
«متمو لین تپی مغز جوشیده » همه دا ببازی گرفنه > دیوانگان 
«چپره و اندام جنون انگیز خود را به نو ازشو ر یشخندی‌مستو 
«سر خوش داشته است گاه بو سه ئی بلبپای آ نان‌میدهدو بو سه ئی 
«در عوض از چپره دیواد »یر باید تا بقهماند که هر دو از یك 
«قبسل‌است واو نسبت به‌اين هردو بوسه احساسات‌واحدی‌دارد.سبی 


« شبپه در همه‌این مدت در مدت پنجسالی که يك عده دیوانة 


سا اب 


أ ۳ 
لوس 
< بو لدار پر و ا هو اد بال و بر در شعله شمع جما لش و ا 
3 1 
«د ست | نديشه کسی‌هم‌بدامان وصالش نر سیده است...> 
جمشاد سیگاری آتش زد و بگوشهلب نپاد » چشم بنقطه ئی مجېول 
دو خت, چند حلقه دود از کار لب رون داد » سیس چند صفحه دیگر از 
دفتر کردا ندو در تن از صفحات این سطوررا خواند: 
Pd‏ این مو ضوع بر ای من» هم مو جب بد بختی‌و هم ما خو شمختی 
«است“ شمپه تست که گلاب من تاکنون هیچکس رادو ست نداشته 
«و بپیچوجه پر توعشق درکانون دلش ندرخشیده است.چه بسیار 
(عاشق دلسوخته سر درراهش نپاده و عاقست از مپرک و بی 
«اعتتایی او بتنگ امد ره بيا بان جنون با طر ین عافیتر اش 
«گر فته ورفته| ند؟» 
چند ورق دیگر | هسه آهسته گر دا ند و باز بخواندن این سطور در 
صفحه ی پرداخت: 
2... با اتشی مزا مسوژاند که هر گز سوزنده ثر از آن بحان 
کس نیفتاده است. دوستش ميك ارم و نمیشو اهددوستم بدارد؛ پیش 
«چشم من دیگران توس مخشه و ژر مستا هه اما من اکر زد 
که سل است سرهم بدهم طعم لبانشرا بمن نمیچشاند ٤...‏ 
بسر عت دیده ازروی این‌چند سطر کذراندو در صفح تعد خو ا ند 
«... اشك ری ان ونالهکنان خود را ببایش انداختم و کف : از 


رعشق تو میرم بی اندازه دوسنت میدارم ! لبخندی ملامت 


آمیز برویم‌ژدو گفت ز جه فایده: من که بپیجوجه ترا دوست 
«ندارم!» بار ۳ ناو فنم؛ | نقدر عر صه را بر من تنك خو هی 
«کرد تا خود را بکشم و از ابن ‌ذلت‌وارهم!-در +وابمن کت 
«چه خوش اگر چنین کاری کنی و مرا نیز اززدمت وادهانی!» 
چخدا باه یجان آمدهام...4 
سیگارش ۳ خاموش کر دوذ یر لب گفت: 
اوە!حقىقة مجان آمده‌ام.. 
آنگاه دفتر را فرو ست وبر کناری گذاشت.از ميان اوداق روىمىز 
پا کنی ر| که سرش با بود بر داشت . کاغدی نا خورده ازممان آن بر ون 


¥ 


۱ توش 
کشبد آهسته‌و درعا لی که شکرفر ورفته بود آنراگشود. نگاهی سالای ان 
انداخت با انگشت حسابی کر دو گفت: 
- اوه ! باین‌زودی هفده‌روژ از وصول این کاغذ گذشت؛ 
سپس بخواندن آن مشغول‌شد: 

«جمشاد. عاقت شواهشو اصراد و بن دوستا نم را نیز ترك 

« کفتم . حبیب‌و شو کت و مظفرو امیر که بر ای‌دو ژعید غد ر مرا 

8 بباغ دعوت کردند امروز آب پاک ی بروی دستشان ریخته 

«شد؛ اول صیح بازهم شیخ آمده بود» هر 
«بود و میطفت امبر خو اهش کرده است li‏ أ بندفعه بباشی 1 
«دفعة دیگر نمیاتی و ترك دوستی میگوئی خوددا نی! تکته 7 انست 
«که احساس میکنم اراده‌ام ضعیف شده است و میتر سم ایندفعه 
«اگر این گردن کلفتها مرا در مجلس خود بیننددامی برایمن 
بت ندو بلائی بر سر م اور ندا نه درو غ گفتم > هنود از این 
«چیزها نمیثر سم؛ حقبقت آ نست که از اصرار تو خسته شده‌ام و 
«میخو اهم و اف ند کن گذدشته را یکبار ه دور اندازم ووضع 
«اتازە نی س گنهن بس هیبید ی که يك ثت خواهش لرا پذبر فنهام 
«ولی انسوس ! نه برای من بلکه برای تو افسوس که هنوز 
«نتواستهام شواهش د بگرت اهسیتی دهم ! خیال ا گار 
«کشیدن را میگ و یم نه سیگار خو اهم کشید و آهمیتی‌هم ندارد... 
«خواهش مهم ترا میگویم؛ مگر نه اینست که میضواهی دوستت 
«داشته باشم ؟ بخدا؛ ی که تو میبرستی و من هنوژ بخوبی با او 
«آشنا 4 هر جه 3 ر میکنم می بینم رك ذره‌هم ۲ نطور که 
الو ميخو اهی دوستت ندارم. بس 9 باهم زفق باشیم؛ مثل 
«دو مرد که باهم رفافت کنند . تو اگر باین انداژه حاضری من 
« حرفی ندارم اما اگر پیش از این بخواهی باید بمیری ! . 
«فپمیدی؟ باید بمیری! راستی بادت باشد تا در عموقم خود سادم 
وآوری . .. پارسال بہار فصل گل سرخ بمن التماس میکردی 
« دو بذو به میمند دویم " ميان آنهمه گل محمدی بگردیم » 

A 


4 
۱ نوش 
.»3 گل بچینم و مست شویم و دامن از دست س‌ذهيم .. 
«آنروز من که ازهیچ چیز مست نميشدم هیچ ذوق برای دفتن 
«با نج آ نېم دوبدو پاتو که بنظر من احمقی بیش نبودی ذیرا 
«عاشقی پیش نبودی » در خود احساس‌نمیکردم اما امسال مثل 
«ایست که در من هم اثری ازمستی بیدا میشود. شب جمعه یادت 
«است اناد خوردیم و پس اذ آن شراب زدیم و من يك ذره 
«مست شدم؟ !... بپر صورت از گذشنه حرف نز نیم ؛ بادت باشدو 
«درفصل گل سرخ پیادم آورتادو بدوبرویم. دیگر آنکه روز عید 
«قدیر من درخانه نپا خو اهم بود ضر ر ندارد که توهم بیائی..دو 
«بطری از شرابپای کپنه خلار هم بیاور. 
«آنکه خبال میکنم هر گز دوستت نداشته باشد « قلاب» 
دست‌روی کاغد گذاشت چم سقف دوخت‌وز بر لب گفت: 
ای‌بی انصاف! این جملة آخری جواب من است که همیشه برای تو 
مینو بسم: 2[ ننکه‌تاا بددوسنت خو اهدد اشت .»4 ۱ 
اند کی فکر کرد. سیس زیر لب گفت : یف غدیر .هم فد 
باز مست نشد! 
دراینموقم در اطا بازشد. خدمتکار کو ناهقد سره فامی بدرون آمد 
و ابستاد. 
جمشاد گفت : جه میگو ئی فبروژ؟ 
فيرو بی نکه لب کشا ید پا کتی بدست اودادو سر ون‌رفت. 
جمشاد نگاهی به پا کت افکند و گفت: 
اه!باز این دختر ك‌مپمل کاغذ نوشته است! 
با کت را روی‌میز انداخت‌و شکر فرورفت. بس اژ چند دقیقه با | کر اه 
فراوان همان باکت دا برداشت » سرش را پار هکرد بکدسته کاغذ‌شاید 
متیحاوز از ست صفحه از آن مرون کشید 1 برك اول ۳ کشود و این 
سطو ررا خواند: 
« س از دو ماه بود که میکو شیدم نشکا ما تم و روی متساعت 
«پیش تو بی اعتنای بى عاطفه بخاك نسایم. امشب باز طاقت 


ا 


نوش 
» از دستم رفت و قلم بدستم آم ؛ شاه بر خدا» ميلو یسم 
«نمهدانم‌تا چه وقت ؛ شاید بازهم تاوقتی که آفتاب طلو ع کند.. 
«ضمن چند سطری که در ماه گذشته در جواب نامه‌های بیشمار 
«هشت ماهة من فر ستاده بودی و من ميخو استم هر گز جوابی 
«به آن ننویسم خطا کارم شمرده و گناه عشقم دا بگردن خودم 
«انداخته بودی. (مشب اول میخواهم جواب آنرا بنویسم؛ آنشب 
«مپتایی » او لین شب ملاقات‌ما که عشقت را بانگاهی و لبعندیو 
«فشاردستی دزردل‌من‌راه دادی » سپس رقاصه ی رابه سینه‌چسیا ندی 
«و همه جانت را درلبانت نهادی تادها نش‌داسوسی‌من گر ستم, 
«و آن شب وچندشب‌دیگر پیا پی » وناچند ماه گاه ییگاه اشكر بختم 
و بعد کوشیدم که ازدل پیرونت کنم . هنگامی که نزديك بود 
و«موفق شوم باشوهر خواهرم به‌خانه ما آمدی, گمان‌می کنم که 
نتواسته بودی‌دزدامن رفاصه‌ات ناهگاه دلیذبری بست آری! 
زباز بروی من لبخندزدی , بازدست مرا فتردی › هنگام رفتن؛ 
# بشت درعا نه بو سه ی بر سر انگشت‌من زدی و من باوجودا ندرز 
«خواهر عزیزم فر یب خوردم و عشق ترا آنشین‌ثر از نخست بدل 
«جا دادم . از [ نوقت عك جنلف د قعه رفتی و باز گشتی؛ مگر نه آن 
نود که دیوانه‌وار نزد جمشید آمدی و مرا از او خواستکاری 
وکردی ؟ مگر » آن بود که آن‌مرد هپر بان همه اسیاب غروسی 
«را فر اهم آونود ؟ مگر باتو نود ی که بهعېدت وفانگر دیما 
«را بیخبر گذاشتی و دفتی تا آنروز که در سعدیه باآن رقاصه 
« همه‌جا ی دیدیمت ؛ خواهرم باغیظ وغضب ومن با آمواشك بغعا نه 
«بر گشتیم 
دوبرای‌من نوشتی؛ «دوستت‌داوم نبات من؛ اطمینان داشته‌باش! 


+ مگر یادت‌رفته است که‌بعداز آن پاذهم مپر بان‌شدی 


«عاشت تردیدمن بایان و اهدیافت وسعادتم راد کنار تو بداست 
«خواهم آورد»؟ بااین‌حال آیا باز من درعشقم گناهکارم ؛ آری 
«یکا نه گناهی که د ارما نست که پس از آن نامه هر چه کوشیده‌ام 
«نتوانسته‌ام ترا ازخانهٌ دلم بیرون کنم وهنوژهم...» 
کاغذ را روی میز انداخت ازجا برخاستوزیرلب گت : 
E‏ 


"نوش 

س.چه پرچانه !4 بمن چه ! امن که هر گز نتوانسته‌ام تر ادوست ,دارم. 

۲ نگاه‌باعجله اوراق دا ازدوی مىز درجلدچر می‌جمم کرد وجلدر ادر 
کشو میز گذداشت > در | نرابست واز اطاق ببرون رفت , 
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سر میا عز یزم ) ناچند دقیقه دیگر همه خاک های ابن راه سخت و 
خطر تالگ‌ازتن ناژ نیت بیرون خواهد رفت ۰ نگاه کن» این‌دیواوهای‌باغهای 
میمند است . نگفتم‌پیش از آفتاب میرسیم؛ بین هنوز آفتاب بر شاخه‌ها 
نز ده است . 
۳ هر دو ازمر کبشان بز بر آمدندو روی مین مستور از سبزه بطرف 
| باری رفتند . 

جمشاد بازوی کلاب راگرفته واوسر شاه جمشاد نپاده بود . 

جوان باشیفتگی بسیار موی اورا میبوتیدو گونه‌اش‌دا نوازش‌میداد. 
هنوز به‌یوار های باغ ها و گلستان‌ها نرسیده بودند که از گلاب‌پر سید: 

بگو بینم حالا دوستم داری ؟ , 

ب آله ! بازهم از این حرف‌های بد ! ؟ صدهز از دفعه گفن که نه ! 

ِ نالاخره روزی دوستم خواهی داشت ؟ 

چه‌میدانم ! خدا میداند ! 

حالا اقلا خدارا میشناسی: 

ه بنظر م که بشناسم... را aa‏ چیزها که تو گفته تی! 

جمشاد بامسرٽ سيار خند يدو گفت: پس من امیدوارم... اگر خدارا 
شناسی و گل را هم دوست بدازی بزودی معنی دوست داشتن را هم 
خواهی فهمید. ۱ 

زا گنه 3رد به به ! چه بوی خوشی! 

س صبر کن, حالا کجاش را دیده‌تی! بگذار وارد باغ شویم ... 

به او لین کوچه باغ رسید ند و بو ی گل سرخ مشامشان را بر کرد ۰ 
در صحر | جز چندئن مرد ای را ندیده بودند اما اینجا زنان و دختران 
سرخ رو وبرهنه با » پسران ساده و شوخ و کودکان خندان و با نشاطی‌را 
هید ند ند که ادر رفت و آمد نودند به باغها و گلستانہا درون میشدند و 
بیرون میآمدند » دامن دامن گل میآوردند و کسی نمیداند کجا ميبر‌دند, 


شتا مب 


نوش 

دراین حال مثل این بود که این دو شپری تازه‌وارد را بیگانه نمیشیر د ند 
و ازخود میدا نستنه؟ بروی آ نها لمخند میت و آشنائی میزد ند وستگدشتند. 

زیبائی و طرادت این ژنان که حتی در افراد مسن وپیرشان دیده . 
هید وخون گرمی و مپربانی وصف ناپذیرشان که استنناع نداشت‌موجچب 
حبرت شد اما چیزی نگذشت که با ورود در باغ‌ها این حیرت‌دا ازیاد برد 
و در عوالی که هر و نظیرش را در تصورش نیز راه تیافته ود 
غوطه‌ور شد . 

از چند بوستان که حاشیةٌ باغچه‌هایش را گلبن های سرخ گل‌ما نند 
حصاری رنگین فرا گرفته بود گذشته وارد گلستابی شده بودند که تاچشم 
کار میکرد گل سرخ بود وچتز جز آن نداشت. 
۱ نسیمی بسیار ملایم میوزید و از ساقه های کوتاه گلبن ها آهسته 
آهسته گلبرك لطیف بر زمین میر بخت. فرش سبز باغ همه جا گل‌نشان 
بود. کرد های گل با خیا بان‌های مستقیم و بادیکی از یکدیگر جدا شده 
بود. دراین شاا نپا سر و دختر و زنان پر و جوان رفت و آمد و گلچینی 
هیکر دند و کسی را با کسی کاری نبود؛ اما بحکم یك انتخاب طبیعی در 
هر گوشه دسته ی باهم جور شده بودند و کنار هم گل میجیدند» جوانان 
با جوانان»دختر‌ها با سر‌ها و دخترك‌ها ۳ پسرك‌ها یا پسر ك‌ها... وینداشتی 
که همه مستلد؟ مستت گل ؛ مست عشق! 

عطر گل چنان تند بود که بزودی يك نوع نشاط و طرب و پس از 
چند دقیقه حالی شبیه بستی در حجیشاد و در گلاب نیز بوجود آوود. جو ان 
دست ژن ژیبارا گرفته بود بطرف. نقاط خلوت باغ میرفت و میگفت: 

- عز وز ی من که مست شدم اما LT‏ نو هر گر مست تخو آهی‌شد؟ 

- چرا؟ مگر من چطووم! 

3 و کلای !.. خلاصه وچکیدة گلی اب گل اگر همه کنات را از 
بوی خود مست کند هر گز عطر شرا مست نخواهد کرد. 

ددین موقم 4 خیابان خلونی ز سید ند » گلاب 5 وارد آن خیابان 
شد زد نا کہان که خورد و استاد؛ دو دست از حيرت بهم کوفت و گفت: 


ت این چسىت؟ اوه! نگاه کن. 


۳ 


نوش 

پا ی گلبنی»ءروستاگی زنی باطف وطراوت سرخ گل برزمین افتاده, 
چشمانش فرو بسته ودهانش نیم بازمانده » لبخندی شیرین بر لبانش نقش 
سته وزائل نشده دست ازدامنش که پرا زگل بود ِ ۰ پاهای برهنة 
طرب‌انگیزش تا بالا از زیر پیراهن چیت گلی دنگش با منتهای لطافت » 
تناسب و خوش رنگی نمایان شده بود . نخستین 7 آفتاب رفته‌رفته از 
خلال شاخه‌های درختان بز یر می آمدند تا دامن طلائیشان دا بر سر این 
گلبر گهای زنده بپوشاند ؛ ناز نينكك ذن در این حال خفته و با شاید از 
هوش رفته بود . 

گلاب مبپوت تماشای این منظره شد و با لحنی شاعرانه گفت : 

مثل ابنست که درد نیا نیستیم ؛ يا هستیم واين چیزها را در خواب 

خم شد» دست بردان فر به و لزان ذن ناد و گفت 

ب خواهر». ۳ پاشو ؛ چه وقت خواب است ! 

اما زن مدهوش بیدارنمیشد وجمشاد با آهنك خاصی چنانکه شعری 
بتخواند میگفت : 

آری ۳ م چنان مست کرد که دامنم از دست شد rd‏ 

سعدی ) 11 ن‌شاعر جاد و گر انسون در و ده نیز با ینجا آمده این .کل پارا بو تیده » 
این گر خان دا دیده » این دامان های از دست رفته را ا گیج 
ومست ومجذوب اینیمه لطف‌وزیبائی‌شده تا توانسته اس ت گلستان رابسراید 
که هر ورةش ارز نده‌تر از يك طب ق گل است . 

قدم ژ نان براه افتادند واینجا و آنجا ننی چند از زنان گلچین را 
مست و خراب از بو یگل زیر گلبن‌ها افتاده دید‌ند . .. دیگران اذ پىش 
اشعهٌ آفتاب گر بخته با دامنهای پر گل باطاقك‌های کنارباغ رفته اینجا و 
آ نجا نشسته» برابرخود خرمن‌های گل ساخته بودند و گل‌های نیم شکفته‌را 
بر سرهم توده میکرد ند . . گاچین بودند و گل فروش میشد ند . 

کلاب گفت با چمشاد حالا که خلوت شده است ما ھ ۳ 

دامانش را بالا زد و بدست گرفت . بی اعتناء‌بخارهای از کی 
تیا عریانش را آهسته میخراشید به گل چیدن پرداخت . با یداع 
دقت میان هزاران گل یکی را برمیگزید ومیچید . رفتهرفته دامن اودبغل 


نوش 

جمشاد پراز گل شد .کسی نمیداند پس ازچه مدت در گوشهة باغ پیکدیگر 
گفتند. خسته شده‌اند و کنار خیا ا نی میا ن گاہا نشستند . چند قدم دور از 
آندودختر کی چپارده پانزده ساله از هوش رفنه و چپره و سینه‌اش زیر 
8 

گلاب همچنان که بر زمین نفسته بود آهسته آهسته بدختر مدهوش 
نرويت شد وچمشاد را نیز با خود برد. هر د و کنار اوقر ار گر فتند وب ی آنکه 
گل ازدست ودامن رها کنند بتماشای اووصحت با یکدیگر بر داختند ي 

گلاب دست نوازش وملاطفت برچپره وسینه » برپاها ودست‌هایاو 
کی اززی ر گلہر کر | چپره‌اش را که تصویر کاملی ازجمال فرشتگای بود 
نمایان ساخت . چند لحظه بلبان نیم باز او که ا ن نفسش را 
آرام آرام بیرون میداد نگر یست وناگہان گفت 

۔ چیشاد ! بیا این دختررا بغل کن ولبش را بپوس؛ 

سا چه ؟ هر گز! 

ب تو بمیری نمیشود . باید بیوسی! 

اصر ار و سماچت را بمنتپا درجه رساند بطوری که جمشاد ناچار از 
اطاعت شد » دختر مدهوش روستاتی را در آغوش کشید وسر برای بوسیدن 
لبان دلفر پیش پائین برد . 

اما نا گپان ۰ هنگامی که شایه میان لب اوو لب‌دختر بیش از يك نفس 
فاصله نیو د گلاب‌شتایان انگشت بر لب دختر کک دست دیگرش را ازدامن بر 
گلش رها کرد > سر جمشاد را که هما ندم دخترك را رها کرده بود گرفت» 
وادارش کرد که راست ننشیند » نگاهی خمار آلود در چشمان او انداخت 
و گفت 

نه نمیخواهم؟ نمیخواهم بېو سیش! 

جمشاد با حبرت او نگ بط و گفت : چرا ؟... با آ نهمه‌اصر ار!.. 

گلاب چند تایه ها کت ماند ؛ سپس گفت : براي آتکه جقایت 
است بوسد‌ئی که تو بفهمی واو نفیمد تولذت سری واوبی خبر باشد بیا سر 
جای خودمان برویم . . .كم ك کن گلپا دا دو باره دردامنم جمع کنیم. 

چند قدم دورشد ند و کنار کته سنگی ۳ 


حالت جذ به ئی گلاب را فر ا گرفته بود . مانند مستی شدده بود که 9 
و 


نوش 

عبن مر خوشی خواب بچشش آمده باشد . دراین حال گفت : 

چمشاد ! تو هم خوات میایكد؟ . 

اوه ! زديك است گیج شوم . 

سمن همين زود ی گیج شده‌ام . . دیگی»آ نکه ناکنون بودم نیستم. 
دختر مستی‌هستم که عقلم نمیر سد چه میگویم و نمیدانم درچه حالم . ۰ , فقط 
میدانم که . . 

ك میدانی کهچه ؟ 

۳ میدانم که ... ترا... دوست‌میدارم . . . 

مستانه دست ازدامن برداشت و در گردن چمشاد انکند . روی خاك 
سبزه بوش وگل نشان باغ کنارهم افتادند. بی آنکه سعنی گسو بند آهسته 
آهسته لب باب هم ئزدىك کردند ... طولی نکشید که هر دو بخو ابر فتند... 

RE 

۰ سیم عص ر همه خفتگا نگل روی گلستان‌راجراین دو بپوش آورد. 
ډختر روستائی چون بدارشد آندورا تز ديك خود دید » بیالینشان رفت *با 
ملاشت ومپر بانی سیار بیدارشان کرد . 

هنگامی که مانند مستان آهسته آهسته از باغ بیرون میرفتند گلاب 
به چمشاد میگفت: 

ب عشق چه لذیذ است ! ..: من چه غافل بودم ! 

وجیشاد دراین موقم‌چنانکه گفتی میان خواب و پیدادی بسر میبرد 
صدائی درمغز ش شنید که با لحنی مور مکو تد 

ب فرزند غافل مباش! 


ی ۳ 


1 
کار همسر دلیندش نشسته » دست نرم و لغرانش دا بدست گر فته 
بود و میگفت : 
ناز تین خودم هروقت فکر میکنم که بخت با مر BS‏ 
پیردا ازیاد نبردم » زمام نفسم‌را بدست غفات نسپردم.ایستادگی وپافشاری 
کردم تا به سعادت رسیدم ازفرط ذوق وسرت میلرژم. ببین ‏ الان‌دوسال 
است که عر وسی کر ده‌تيم ودرای‌مدت روز بر و( خوشترو خوشبخت ترشده‌تيم. 
دوست داشتن حقیقی همین است ؛ نه یکسال بلکه سالپاء بله که‌تاپایان‌عس 
دوام میکند!... به اعتقاد من مپر توازعشق من هم حقیقی‌ترو پایدارتر است؛ 
زیرا که تونمیخواستی دوست بداری و خدا خواست ... خدا خواسته قابل 
تغییر ليست ! حققتا ١گ‏ رمن دنبال هوسپای کوچك و ناچیز مير فتم چه بد بخت 
میبودم ؟ محیت وصفایم شایه بیش ازچند روز يا چند هفته دوام نمییافت و 
از آن‌پس ما ES‏ ند گی خشك و بر وحی‌داشته باشیم ۹ 
کلاب فقط لبخند ا را که بدست داشت با نازتمام‌میکه 
وجمشاد باومیگفت : 
- امروزدیگرچیزی ام ندارم ؛ ترا دادم پرایر با همه دنیا . 
دفیق مپر بان وعز یزهم دارم ؛ راستی چر| نيامدند. ؟.. دیر کر دند . 
ا چندان دیرهم نکرده‌اند ؛ قرار بود «شیوا» بخانهٌ «نجیب» 
رود وبا هم یایند . میدا نی که خا نجیب دوراست . 
درهمان موقم درخانه صدا کرد . زن وشوهرهردوازجا برخاستندو 
تا دربازشد باستقبال‌دوجوان آراسته وزیا که با هم‌بدرون میآمد ندرفتند. 
تا پایان روزاين چپارجوان با محبت و و بی بایان محفل 
انسی ا صحبٽ میداشتنده گاه منو شید ند ومیخورد ند 
گاه ساز میزدند ومیخواندند اه بازی میکر د ند وگاه ازمحت و صفا ؛ 
آذغریی وخوشر فتادی از پا کدامنی وعفاف سعن میگفتند. 
سا نت 


E 
نوس‎ 
چون شب دزرسیدشیواو نجیب دست گلاب ودهان جمشاد دا بوسیدند‎ 


۰ 


و رفتند . زن وشوهر نیز از خانه یرون شدند و راهی را برای گردش 
شیک مه 

بین دا جیشاد گفت ۲ 

داستی عزیزم » ممکن نیست کسی بتواند دوستانی مپر بان‌تر 
و نجیب تر ازین دوپیدا کند . 

گلاب درحالی که سر بز بر داشت و نوك کقش خود دا می نگر يست 
گفت : حقيقة اینطور است ! 

با بد کاری کنیم که همیشه روزهای تعطیل را دورهم باشیم و باین ۰ 
تر تیب تلافی تنهائی تودرروزهای غیرتعطیل درآید . 

تب چه عیب دارد! 

وچون قدری دیگرقدم زدند جمشاد با مسرتی کود کانه گفت : 

س ا گر بدانی برای تو وبرای این دودوست دلباك مهر بان‌چه گوهر 
گرانبهاتی ذخیره کرده‌ام ... ۱ 

گلاب باکنجکازی گفت : چه گوهر گرانہا ؟ 

جیشاد گفت : این یگانه ستوال تست که نپتوانم جواپی به 


ویم ... 
و آهسته از روی لباس دست بجیب غل خود زد و اطمینان یافت که 


آ نگ 
کیفی درجیب دارد وجعرة «نوش» دددن ا 


وچون دید گلاب به حر کت دسنش مینگری بدیگر جیب‌های خود تيز 
دست زد وقوطی سیگارش را سفن کشت 


۷ 


و 


دیوأنه‌و ار درون آمد . درحالی که چشمانش نزديك بود |ژحدقه در 
آید دوان دوان خود دا باطان خوابش دساند . آنجا با وحشتی بی‌پایان 
زن دلبندش وید 6 بر نگتراز مردگان > بحر کت برتخت افتاده است 
وبا منتپای ناتوانی ناله میکند . .كنار ستريكك طبیب ودوژن از آشنایان 
نشسته بودند - 

جمشاد همینکه اورا باینحال دید فریاد ژد : 

چه شده است ؟.. چرا اینطورشده ؛.. گلاب ؛ تصدقت بروم ؛ چرا 
اینطورمر یش شدی ؟ ۱ 

چون گلاپ جوابی نگفت جمشاد رو به پزشك کرد . د کتر بااشاده ی 
مطلب را باو فپماند . جمشاد بمعش دانستن موضوع هر دو دست بر سر 
کوفت و گفت 2 

آه ؟ آخر کار خودت را کردی ؛ خواهش‌ها و التماس‌های مرا 
نپذیر فتی!...قسم‌های مرا بپیچ شمر دی ؟ جگر گوشة سگناهمان راکشتی؟.. 
سفط کردی !.. 

طبیب از جای برخاست , بازوی او دا گرفت از اطاق بیردنش 
برد و گفت : 

کاری است که شده است وچاره ندارد . فعلا باید کاری کرد که‌خطر 
از اودورشود . مستخدم شما فیروززرنگی کرد و پیش از آنکه بشما اطلاع 
دهد مرا آ گاه کرد و گر نه خطر مسلم نود . ا و امندوارم که جای 
نگرانی باقی نمانده باشد . بپر صورت با خانم مپربانی کنید ؛ نگذارید 
مشوش و منقلب شود . 

دستورهای لازم را داد ودنبال کارخود رفت ؛ چون روز سایان رسید 
یك باردیگر آمد , بیناررا دید واطمینان داد که ازخطر جسته است . باین 

۱ TTAT 


6 


3 


نوس 

ج زنان اشتا نير وفتند و جمشاد خود بعېده گر فت که تا بامداد مواظب 
همسر بیمارش باشد . 

شش ساعت آزشت گدشته بود که گلاب بس از دو ساعت خفتن دیده 
وق . جمشاد بت قاشق از شر بتی که طبیب نجو بز کرده بود بوی داد و 
لبخندی حا کی ازقدردانی برلبش مشاهد کرد . آنگاه دست بکنار بالشاو 
برد تا دستمالی بردارد ودهانش را ياك کرد ¢ همینکه‌دستمال را برداشت 
باره کاغذی ای رنگ نمز با آن سردن امد و بر ژمین‌افتاد . 

سمار که چم به‌شو هر ش داشت بمحضش دیدن کاشذ ارجا جست. بیائین 
تخت خم شد ,کاشذ را مت و ناله کنان بجای خود باز گشت 

جمشاد با حیرت گفت : این چه‌بود؟ 

ب چیزی بیست » چیز مپمی‌نیست ! 

مس چرا اینقدر تاراحت شده‌ثی ؟ .. بده ببیلم چیست؟ 

کج توجزی تست .هد هیچ تیگ 

ودستشی را که‌در آندم منشعج شده بود زیر لعاف برده 

این سا لت‌و این حر کات‌حس کنسکاوی جمشاددابر | نگیعت ؛ وادارش 
کرد که کاغذ دا باصرار و اشد. 

گلاب نفسز نان گفت: چمشاد . دست برداره اذیتم مکن» میگویم‌چیزی 
لست 4 سم میور م که مهم نیست. 

سب یمنی چه ؟ | کر چیزی‌نیست چرا بمن نشانش نمیدهی؟ 

تو نباید ببینی! 

س میفپمم چه میگو لی ! این چگو نه چیزی اس ت که‌من نبا ید پیینم؟:, 
زود باش بده!.. 

و راق کوش دست لاب دست بز بر لحات برد . زن مان کاغذ را 
میان دو زانویش گذاشتو باصدائی‌بی اندازه لرزان و وحشت آ لود گفت: 

- جمشاد » من میرم دست بر دار » اذیتمم مکن ؛ آخر من ناخوشم مر | 
خو اه پیت 1 ممکی نز پیست بگذار م ؟ نمیدهم ۱ نمیدهم ! 

‌ معصوصاً باید بدهی ! بايد مينم ٤‏ بهر‌قیمت‌شده است بايد مينم ۱ 

گلاب که رن نگش سختی بر بده و لیا نش ی انداژه خشك شده بود به 
ناایدن و کر پستن برداشت . با ناسر ش سخت میارزید . تلاشی میکر د که 


سپ ات 


نوش 

پاره کاغذ را ميان زانوهاش نگاهدارد؛ اما جمشاد خر وش آ٤‏ ده وهمه‌چیژ 
را از یاد برده بود . بايك‌حر کت لحاف‌را از روی‌او دور انداخت و بر ای 
گر فتن کاغل دست پیش برد . زن‌بیمار با تلاش و قوتی خارق‌العاده بدفاع 
پر داخت » چندنوبت باین سویو آ نسو غلطید تا موفق شد کاغذرا ازمیان 
زانوها بردارد و بدست کیرد . چمشاد مچش‌را گرفت 59 دستش‌دابگشا ید 
و کاغذرا بر باید . یماردرحالیکهدستش در فشارپنجه او بود ازجابرخاست» 
از تخت‌خواب بردن آمد ا کشش و کوشتی عجیب دستش ز | سر ش 
نزديك کرد , کاغذرا دردهان خود فرو کرد » زیر فشاد بازوی‌جمشاد که 
دیوانه‌وار میخواست آنرا از دهانش بیرون آودد بجویدن کاغذ پرداختو 
بزودی آ نرا فرو برد. اما هما ندم‌فر بادی از دردبر کشید روی‌تخت‌سر نگون 
شد و يك‌دفیقه عد چشمان وحشت آ لود جمشاد ملافه‌وتشك تختعو اب را غرقه 
درخون دید. 

سر اسیمه از اطان یرون دوید؛ نو کرو کلفتش‌دابیدار کرد وازخانه 
بیرون فر ستادتا بپر وسیلهمسک است‌طبیبی بیاور ند وخود باطاق باز گشت. 

خون فراوان از ذن سار میرفت وهردم چپرة او بر نگ تر» 
گو نه‌هایش فر ورفته ترو لبا نش منقبش نر ميشد. | ندك| ندك‌حلقهً‌سیاهی پیر امون 
چشمانش افتاد وجمشاد چون دست او رابدست گرفت احساس کرد که بخ 
کرده است . 

بیچاره نمیدانست چه کند ؛ بیمار دا تنپا گذارد و دنبال دکتررود؛ 
هر گز نمیتوانست چنین کاری کند! 9 منتظر آمدن بز شك‌شود ۴ از کجامعاوم 
است که نوکر و کلفتش بتوانند در آن ساعت شب بزودی طبیبی با بند 
و بیاورند. خود را از همه جېۀ درمانده و سجاره مییاغت . دیوانه‌شده بود“ 
آشکارا میدید رن دلیندش » معشوق ناز تیش پیش چشمش اندكاندك 
جان میدهد و چنددقةه بیش نخواهد گذشت که تا آخرین‌قطره خو نش‌ازتن 
خارج شودو جسد خشکی بر جا گذارد. 

ازایتر وفریاد زد : خدایا چکنم ! گلاب! عر يزم ! گلاب 1 

ذن جوان‌چشم گشود ؛ در چشمانش یکنوع سر گشتگیو بپت وجود 
داشت. جمشاد بی اراده شيشة شر بت اورا برداشت و بامید آنکه بپبودی 
بحالش بخشد مقدار سیارزیادی از محتوی آنرا در کام اورشت. 

هت 


1 
نوس ۱ ۱ ۲ 

نیمار یکدم چپره درهم کشید . بزودی عرق بر پیش نیش نشسته ‏ 
لرزشی در عضلات چپره‌اش محسوس‌شد » سرخی بر گو نه‌هایش‌ظاهر شد 
و بفاصلهٌ چند دقیقه باز دده گشود » شیر «خره بهچپره چیشاد نگر پست. ۱ 
جوان که‌هردم سر اسیمه تر ميشد اشك‌ر یز ان گفت: 

ب گلاب > حالت بپتر شد عزیزم ؟ من از غصه مردم ! تزا بخدا 
حرف بزن. 

کنار تعتخواب نشست و از تزدیکتر چپرهة یار را شور فشک »: ذن 
جوان‌حال و قیاف#عادی نداشت؟ درون چگما نش‌راغبازی بنفشد نگ بر کر ده بود. 
دهانش بزحمت بازو بسته ميشد . بادجود این بدون چشم برهم‌زدن جمشاد 
را مینگر بست ولب میچنباند تا چیزی‌بگوید. .. 

- چه میخواهی گلاب ؟ چه میخواهی ؛.. این کاغذ چه بود ؟ زهر بود؟ 
تسه بود؟.. 

نه ! 

آخ! حرف بزن ؛ من‌قر بان‌دهان‌نو ٩‏ دیگر از کاغذ چیزی نمیپر سم .. 
تو حرف بزن » بگو » چه‌میخو آهی ؟... 

بت 

لبوان 
دیده‌فر و ست‌و جمشاد نمیدا نست که با ید آرامش گذاردو یا بسن گفتننو ادادرش 
کند. هردم باندك‌صدائی که میشنید از جا میجست ‏ بطرف پنجره میر فت 


ب راپیش آورد‌چند قاشق از آن در دهانش ریخت .يمار 


و بامید آمدن طبیب به بیرون‌مینگر پست. 

یکدفعه دیگرهم بدا نسو رفت اماصدای گلاب را شد و باز گشت. 
ایندقعه يمار باصدائی گر فته وکلماتی منقطم میگفت: 

پیا ... میخواهم‌حرف بز نم. 

ا زگوشة دو چشمش اشك ریختن گرفت و در آن حال گفت: 

ب چیشاد ؛ من خواهم مرد ... ازگناه خودم خوآهم‌مرد و میخواهم 
بعداز مر دن‌من..۰ ۱ ۱ 

جوان بسرعت دست بجیب بغل‌خودبرد» قوطی‌حلبی دا اژ کیف بیردن 
آورد ‏ آثرا کنار تخت روی‌میز نپادو گفت: 


تست 


هډ 


نوس 

ت نه ګر يزم » لو نخواهی مرد“ نخواهی مر د. 

2 چرا 3 بأ ید بمیر ممستحق مر دن‌هستم ٤‏ کوش کن 5 شا ید دیگروقت 
نباشد 1 من :با ید بارمرا سبك کنم با ید ترا راحت کنم ۰ تا برد ازمن غصه 
تغوری » گر نه نکنی » خوشحال باشی. 

اوه ! این‌حر فہا چه»عنی‌دارد ٩‏ ارام باش ِ خوب خو اهی‌شد / 

2 هر گز ۽ سین دیگر پاهایم حر کت هکب e‏ کوش کن حمشاد ‏ 
فن صسستحق مردنم ۰ 


گوش کن ۳ ۳ یکی دوماه سششر دو ست نداشتم | | نملات 
هم خیلی کم ۰ بعد ميخو استم همه دا دوست دارم ... مثل همائوقت که 


نمبخو استم را کسی دو ست بدارم.عجیب بو دا ین احو ال‌من!.۰صبر کن...هر باد نزن .. 


بو شیانت کردم ... رقای تو ... شیوا .. تجیب دفیق تو نبودند ... بتو 
تم ۰ 4 5 ۰ 3 n‏ ا 

وروغ میگفتند هروقت تو بیش من‌نبودی ... هروقت لو رفته بودی‌اسیاب 
زندگیو راحت مرافراهمکنی‌من با آنپا در خانةتو » در اطاق تو...صیر 
وه کاغذ که خوردم...اینر اشیو | نوشته بود ٤‏ دو کلمه نود؛ دیروز نوشته 
بود که امروژ نخواهد آمد تا من بتوانم بچه‌را... 

جمشاد که خویشتن داری‌دا با تمام نیروهای دماغیش از دست داده 
بود همچون دیوانه‌تی که‌در بند باشد فر یادی کوش غر اش از لس خن 
دستان متشتحش را بهم نز ديك کر دو بطرف‌ژن محتضر پیش دفت؛ دو چشعش 
را که دو کاسة بر خون شده بود به‌چهرة او دوختوغرش کنان کت 

ای بد تخت ! ها ای جانور .ای ناباك e‏ راست‌است اه و مسنحق 
مردنی و باید بدست خود من بسیری!.. 

ê 5‏ نی 

گلاب از وحشت دیده فرو ست و با آخرین نیرو یش گفت؛ 

ب اوه ! چمشاد » من خودم خو اهم‌مرد 0 دیگر تو دستت را به خون 
کثیف‌صن آلوده مکن!.. 

جمشاد سر اپ لرزید ؛مانند کسی که برلب چاهی سر نگون‌شده باشد 
و بخواهد خودرا کنار کشد عقب جست؛ پنداشت که صدا ئی از پشتدر میشنود؟؛ 


و 


نوش 
سر گرداند ٤‏ بنش بنظر ش‌رسید که در ميان ظلمت بشت شیشف » چپر ة نورأنی 
پیردوشن روان را باموی سفید می بیند که‌چشم درچشم او دوخته . انگشت 
ابپام پیش آورده است و میگوید : 

- فرز ندغافل مباش! 

باوحشت به این سو نگر بست » گلاب‌رادید که به آخرین مرحلةٌ احتضاد 
رسیده است . فریاد ژد: 

- نه .حالا دیگرتونباید بمیری . بايد زنده باشی‌تاازتووازدوستان 
خودمانتقام بگیرم!. 

و با منتہای شتاب در قوطی حابی را کشود :۰ ا که حاوی کرد 
زرد نگی بود بطرف دهان گلاب که د ندا نپایش‌بهم فشرده شده بود برد 
چند ذره از آن‌میان لیا نش‌افکند و يك‌قاشق آب‌روی آن دردها نش‌رشت. 

هنوز يك دقیقه نگذشته بود که ناگپان تشنجی هولناك که مو بر 
اندام بیننده راست میکرد محتضر دافر ار گرفت ‏ رنك او ما نندقیر سیاه‌شد 
موهای سرش راست زیستاد , دست و پایش بوضعی موحش بحر کت وذیر 
وبالاشدن در آمد. نشج وهیحان محتضر هھ دمافز و نتر میشد تا[ نچا که ړوی 
تختعواب تفر بب به‌چرخیدن درآمد؛ بزودی برزمین سر نگون شدوبر کف 
اطاق غلطیدن گرفت . جمشاد بشدت میلرزید وجرآت نداشت که دست به تن 
اوز ند .شاید ده‌دقیقه این‌حال باشد تی که‌هر دم بیشتر میشددوام داشت. ۲ نگاه 
اندك اندك تعفیف یافت و مدت يك‌ریع ساعت کمو کمترشد تاکاملا دام 
گردید وبیمار بیحر کت بر ژمین نقش بست . 

جمشاد هنو زج ر أت نر ديك شهن نداشت‌اما چون این آرامش وسکون 

دوام یافت آهسته پیش‌دفت » روی گلاب خم‌شد » دست بردست اونهاد و 

بامنتپای حبرت آنرا گرم یافت . هماتدم دست برقلیش گذاشت و احساس 
کرد که‌ضر با نی مر تب و ای اند کی ضعیف دارد. آهته از زین بلندش کرد 
نابر ختش نهد . اما چون تخت راآلوده دید باذ بر زمینش گذاشت > یا 
عجله تشك‌وملافه نخت‌را عوض کرد ؛ بیمار را دوی آن جاداد » جعبۀ نوش 
را که از یادبرده بود برداشت ودر جیب‌نپاد » بر بالین يمار نشست چشم 
بچپرة او دوخت و اشکارا دید که‌ر نگش‌دمادم‌روشن تر میشود و چپره‌اش 
وضع عادی بخود میگیرد . 

ا 


نوش 
چلد دقیقه بعد درباز شد وطبیبی که نو کرخانه بزحمت توانسته بوذ 
پید| کند بدرون آمد * لحظه‌تی بر بالین بیمار نشست » شرح بیماری او دا 
شنید. آنگاه بامتحان پرداخت»سبس‌سر برداشت, باحیرت‌درجمشاد نگر بست 
دک 
آقا ؛ موا مستخره کر ده‌تید ؟ حالاین‌خا نم که‌عیبی ندارد!.. 
- چەعر ض کنم 1 
طبیب غرولند کنان رفت وجمشاد بربالین گلاب بیدار نشست.ناپایان 
شب هر لحظه کهچشم برهم مینهاد پیرروشن ضمیر را رو بروی خود مجسم 
میدید که‌میگو ید . ۱ 
 «‏ فرزند غافل مباش * فرزند بیاد داشته باش.» 
۱ ولی آدمیژ اد غافل است ؛ ولی آدمیزاد فر اموشکار است. 
بامدادان درروشنائی روز جمشاد هنگامی که جپرهٌ کلاب رازیباتر 
. ازهمیشه میدید دندان برهم میفشرد وذیر لب میگفت : 
س اتقام انتقام . 
مسر آ نروز گلاب بیدار شد ؛ مانند جوان تندرستی که از يك‌خواب 
سنگین وراحت بش برخاسته باشد . 


1 


سوت 


A 


خانۀ طرب‌انگیز جمشاد بماتمکده ئی تبدیل‌یافته بود . جوان غمدیده 
دیگر در آن خانه هیچکس وهیچ چیزرا دوست نمیداشت . گلاب‌ز با برای 
اوآ ن معشوق دلنند وناز نین که هردم صد بار قر بانش میرفت نبود بلگهز نی 
بست ومنشور بود که بایستی بما ندتا | تتقامی عبر ت انگیز ازوی کشده ه شود. 
دیگر ی که چمشاد به بر رگواری و نجابت و عفتشان‌میسنود 
در آن خانه راه نداشتندوجمشاد پیوسته درصدد طرح‌نفشه‌گی بود تا انتقامی 
سخحت وهو لناك از آندو باز گرد . 

رفتار این زن واين دودوست صمیمی دا برای‌خود بمنزلهُ يك تجر به 
قطعی شمرد بوده‌و اپن‌تجر به‌را با کمال دقت درز ند گی بکاز مییست .دیگر 
از هرچه‌زن بودفر اری و ازهر کس که‌دم ازدوستی میزد بیزار و گر یزان بود. ` 

کلاب نیزدرخانة او آن زن طنازدلیسند همیشگی نبود . دیگر آن 
رنگین جامه های دلفر یب را بر تن نمیاراست هر گز آرایش نمیکرد:در 
همه فصول پیر آهنی سیاه میپوشید وپارچه سیاهی سره بست . اما جمشاد 
هیچگاه متوجه اين نکات نمشد ؛ در ساعات کم و کوتاهی که درځانه بود 
هر گز بدقت نگاهش نبیکرد تافر قی باروژ گارسایق دراو بیند؛ به گفته‌هایش 
جزدرموقع اضطر ار جواب ا > میدید و نمیهمید که‌وی روزوشش 
را صرف خدمت‌در خانه او وتپیهٌ اساب راحنش میکند . ازاو نفرت‌داشت 
باندازة نفرت يك مرد داستکار ازيك‌جانی » ازيك موجود بی‌انداژه پست. 

بیشتر ساعات‌رو زو شش‌دایرون ازخانه بسرمیبرد. خودهم نمیا نست 
چه‌میکند بچه میجوید وچه میخواهد . گاه بفکرش میر سید که‌جعبةٌ نوش‌را 
درکام خود خالی کند و در يك چشم برهم زدن جان دهد . روزی نبود که 
بارها باین خیال نیفتد و لی‌هیچگاه نشده بود که‌در آن اثنا چپره پیرروشن 
شیر را باكلماني که گفته وتا کید کرده بود بیاد نیاورد,پپوسته آن‌صدا را 

~~ 
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که په‌احتر ازازغفلت اندرزش گفته‌بود د رگوش داشت اما درباره موضوع 
غفلت اندیشه نمیکرد وآ نچه‌را که‌باید بیاد آورد پیش اذ پیش ازیاد میبررد؛ 
خیال میکرد که ازارتکات‌غفلت میگر یزد وسراپا غوطه‌وردرغفلت بود. 

يك شب .يك مپتاب شب در گردش شیانه‌اش صدای آشنائی‌شنید ‏ 
سر کرو و کنارخیا بان بات را دید که باشکر | هسته‌میر و ند. نا گپان 
احساسات خفته‌اش بیدار شد . روز کار گذشته رابخاطر آورد ؛ صحنه‌های 
شورانگیزی پیش چشم‌خیا لش جسم شد؛صحنه‌های ملاقاتش با نبات» با آنبمه 
احوال هیجا نآور + چپر ة معصوم و با کیزه تسات درصفحهة تصورش تقش 
ست؟ جنجا لی در جا نش بوجود آمد؛از اینهاهمه تیال خود نتیچه‌گی گر فت؛ 
مسینداشت که به غفلت بز رگ خود واقف شده اسن > باخود گت 

اوه ! ففلت بز رگ ز ند گیم که سعادتم را فدای آن کردم همین 
دود ؛ بیاعتغاتی باین دختر ناز نین بود. غر وروخودخو اهیم غفلت وگمراهیم 

" باعث شد که مپر بیریای نبات را ناقابل شمارم و سر درپایزنی‌هر جائی 

گذرام؛:وه! چه‌غفلت وچه گناه از این بالاتر! > نگاه سادة دخثر پا کیزه‌تی 
را گناه شمردم و درمحبط گناهکاران دل بموجودی باختم که بوسه میداد 
و زر هیستاند . 

از این تخیل که دامنه‌اش وسعت پافتو بار دیگر جریان ز ند گا نیش 
را باصودتی دوشن ترو حقیقی‌تر پیش‌چشیش کشید به‌س رگیجه ئی دچارشد . 

شکرونبات مدنی بود که نایدید شده بودند ولی او گمان هییرد 
که‌هنوز بفاصلة چندقدم پیش رو یش‌میر و ند وصحبت مید ار ند؟بنظ رش مير سید 
که صداشان دا میشنود حتی تصورمیگرد که‌راجم‌باو حرف منز نند. اماچون 
بخویشتن آمد دریافت که ازشهر بیرون دفته است وبیرامونش تامسافات 
بعید موجود چانداری نسست . 

شب از نیمه گذشته بود که بشهر باژ گشت. بخا نه اش‌رفت : گلاب‌بعادت 
هر شب ۽ بیدار وچشم براه نشسته بود . با تپایت ادب و ملاگمت غذایش را 
بر سر میز آماده ساخت. اما او نیم نگاهی نیز بمیز نیفکند؛ يت سر باطان کارش 
رفت »ازدرون کشوهای میز وقفسه‌ها اوداقی بیرون کشیدو ازمیان آن‌چیزهائی 
بر گز بد وروی میز گذارد . اینپا همه‌نامه‌های تبات‌بود که بسیاری از آنها 
داجمشاد هیچگاه نغوانده و از بعش دیگرفقط چند سطرخوانده بود؛ آن 
نامه‌ها راپیش کشید و بادقت سيار بخواندن پرداخت . درخلال سطور آن 

ا 
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نامه‌ها حکایانی بلیغ و تکذیب ناپذیر ازعشق وشورید گی ‏ ازصفا وحقیقت 
میدید ؛ بادیدناین نامه‌های‌غبار گر فته‌واین " کلمات‌فر اموش‌شده به خودوغفلت 
خود لعنت میفرستاد و نسبت بخود خشمگین میشد تابجائی که‌چندبار تصیم 
گرفت خود راسکشد وازملامت وارهد- 
دزهمه این مدت گلاب افسرده ومحزون 
بی آ نکهد يده شو دتماشا یش‌میکر دمیدا نس ت که‌شوهر ش به چه کارمشغولاست؛ 


* پشت پنجره ایستاده بود.و 
مصدا اشك مر بخت. جمشاد خبر نداشت؛ زن بینوارا باایناحوال نمیدید + 
بازهم فافل بود ومنرورا نه گمان‌میبرد که ازارتکاب غفلت میپرهیزد . 

آفتاب‌طلو ع کرده‌بود که‌جمشاد ازاطاقش بیرون آمد. کسی نمیدا نست 
چه‌فکر کرده و چه نقشه کشیده‌بود که بمحض دیدن گلاب بى آنکه‌سلامش‌را 
جواب کو بوی گفت: 

امروز هر کار که داری انجام‌بده , آماده باش,فردا ازشهر خواهیم 
رفت ؟ بمسچدبردی ؛ میخواهم منزل را به با غ‌مسجدبردی منتقل کنم. 

کلاب بی‌چون وچرا سر تسلیم‌فرود آورد. آنروز از بام تا شامبه‌تهية 
این‌سفر مشغول بود ؛ قفط گاه زیر لب میگفت : 

خدایا » مرا برای چه به مسجدبردی مپیرد ؟ . چه خیال دارد ؟ چرا 
ميخو اهد در باغش منرل کنیم و درشپر نباشیم ؟ 

این باغ که در ناجیه مسجدبردی داقع بود و يكت فر سخ با شهر فاصاه 
داشت ملك مورو تې چمشاد بود . 


بت 
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گلاب چون در گوشة مسجد بر دی درباغ ویرانی خانه گرفت دیگر 
خیلی کم بدیدار جمشاد ناکل‌میشد .شوهر خشمین گاه‌هفته‌ی يك بارو گاه 
دوهفته يك نو بت دوذیاشبی بدا نچا میر فت. دیگر ما نند ماه‌های قل اوقات 
را یکوت نمیگذراند؛ ازهنگام ورود بباغ تاوقتی که سرون دود بیوسته 
داد و فریاد میکرد ودشنام میگفت > بهژن دردمند نیش میزد »باز ننده تر بن 
لحن از اومییر سید که تاز گی‌ها دیگر چه‌نغیا نت‌ها مر تکب شده است ؛ یقین 
داشت که‌وی‌دد آن‌باغ دورافتاده نهاو بیکار نمی نشیند؛ گمان‌میبرد که آشنایان 
قدیم وجدیدش درغیاب اوضمن گردش درمسجدابردی به‌باغ میروند وروز 
پا شبی با گلاب بسرمیبر ند ؛ حتی معتقدبود که| گر کسی ازشپر به آ نجا رود 
دوستان نابکاری درده‌های‌اطر اف خواهدیافت وز ند گیش‌رادر آغوشآ نان 
صفاگی خواهد داد. هر گز بگما نش نطو سید که این‌زن ددتنهاتی وسکوت: 
درغم و ملال بسرمیبردو تجدید اعمال گذشته بخیالش نیزداه نمییا بد. 

دراین مدت بارهاً کته های پور روشن‌ضمردا یاد آورده حتی‌او 
را به آنصورت که‌هنگام عزیمت نگاهش کرده و آخرین کلام خودرا گفته بود 
درنظر آورده بود اما آن کلام آخرین هیچگاه بدرستی بیادش نیامده و 
به خبط و غفلتی که‌مر تکب‌میشدمتو جپش نساخته بود ۱ 

هر روز نفرت و یزاریش ار گلاب افز ون میشد؛ مثنظر روزی بود که 
این نفرت بحداعلی رسدوساعت انتقام‌را ترديكك کند . 

بارها درغلیان خشم‌فر یاد زنان به گلاب گفته بود که ازغانه‌اش بر ود 
از او واذشپر او دورشود ؛ طلاق بگیره و بهر جا کفمایل است رو آورد؛ 
اما گلاب در مقابل همه این گفته‌ها سکوت اختیار کرده و دوی ايراد و 
اعتر اض ننموده بود . 

مدت شش ماه درگوشة این باغ بس بردوحتیيك‌دفعه نیز پا از آن 
بیردن ننهاد. 

هس 
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پس‌از این‌مدت يك‌روزبی آنکه فکر و تصمیمی داشته باشد به‌شهر آمد 
ساعتی در کوچه‌ها و خیابانپا » در نقاطی که‌یاد کار هائی زشت یا زیبا از 
گذشته‌اش دربرداشت پرسه زد » آ نگاه‌با احتیاط و هراس به‌خانشپری 
شو هر ش رۆت . 
چون به آ تجارسید قاءش فشر ده شد“ درو جلر خان خانه‌رادید که اصلاح 
و تعمیرو آرایش شده و نام‌چمشاد روی کاشی نفیسی بر فر از آن نصب گر دیده 
ِِ . جرأتی بخودداد ووارد خانه‌شد . فیروز نوک ن شال جمشاد با قد 
ک9 تاه و چپرة سیاهش همچنان در آن خانه سر مییرد و هه بنکه او راد ید 
پیش دو ید و با e‏ سیار خوش آمد ۳3 
گلاب جندددقیقه بیش 1 نچا نماأند ده با فیروز صحبت نگر د. 
ازمشاهدةوضع خا E‏ جمشادهما کار کر ای a:‏ 
زایر ای‌يك زندگانی جك رك بصور تی د ادير ساخته کک ٤‏ اورا 2 
از خانه‌راندهاست تا کم کم‌شر شرا از سر خود دفم ند را کون طلاقش 
نگفته !ست میا بدلیل‌مپر به ها او است؛ e‏ بایان آوردو 
جا نشا بلب‌ر سا ندنا از مپر یه اش‌چشم بپ و شدوشخصادرخواست طلاق کند. 
سر بز پر انداخت ودرحالی که بزحمت میتوانست‌ازربزش اشك‌جلو 
گیری آکند بافیروز خداحافنظی کردءازخا به سرون آمد و به مسجد بردی 
باز گشت . 
۳ دك ۱ | و ما۶ 4 اأ س ا 
محش‌ورود در باوت بهه‌سماراست و سر ما ی شل رك اف :تس دز هما 
تنش میدود . تانیمه شب درستر لرزید واز آن‌پس به‌تبی آتشین دچارشد . 
جمشاد دوهفته س از آن‌روز یسجدیردی ااك کلاب‌را ستری‌بافت 
باو چود این ازدشنام گفتن و نیش‌زدن خو یشتن‌داری‌نکرد و زن‌دردمند رادر 
حالی که درآ تش تبمیسوخت ترك گفت . 
2 ۰ 5 ۷ 4 ۰ د ط 5 
هنگامی که ازباغ سرون هیر فت زیر لب کفت : اسشاآعالله دیکر با نچا 
باز تخو اهم کات واين زنديوصغترا خو اهم دید . 
هب ندم صدای وجدانشر اشنید که بلعن بير رون ضر میگفت : 
فرژند » غافل مباش . 
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جوانی غفلت بو جود ما وزده وامید * جوانی مستشد پس 1 یامیتو ان 

امید را اژموجبات غغفلت‌شمرد ٩‏ 
" جمشاد امیدی تازه بدل راه داده بود . درساية این اميد میکو شید 

که‌جوانی‌راازسر گیرد > گذشتة تلخ‌و نفرت آورش را فر اموش کند؛ باعبر تی 
که ازغفلت های گذشته گرفته ا تازه‌وعالی برای آینده ریزد. 

در آخرین چشم‌اندار آما لش‌چشمان نان وکسنوی طلائی نبات را 
میدید و ارزوی اورا هر روز باشورو شون بیشتری بدل‌راه میداد 

نامه‌های نباترا که هنگام وصولشان نیم نگاهی نیز بارغیت وشون 
بآ نپا نیفکنده بود در این ایام ده ها دفعه باز خواند همه‌ر! تقریبا از بر 
کرده و از کلماتوعبارات شیر ینشان نغمه‌هاگی خوش و دلیذیر برای جان 
غمد دة خود ساخته بود . 

همه شب‌درحواب میدید که هم آغوش‌سعادت است وسعادت فر شته ئی 
است که‌چشمان آسما نیو گیسوی‌طلاتی دارد * بالحني دلکش سخن‌میگوید 
ولبان شیر ینش لبخندزنان مرو اریدد ندانپایش رانشان می‌دهد . 

بص از سالپاتازه تازه هر گاه که‌فشاردست بلورین نبات را در راه 
| سیاب سه نا بیاد میاورد قلیش فشر ده مسشد وگو نه‌هایش از حر ارت شوق 
گلگون مب‌گشت 

پررسیده ودانسته بود که‌نبات هنوز شوهر نکرده است‌وامیدوار بود 
که بمحش آنکه‌ازوی شیاست‌تاری که روی موافقت خواهد دید و سعادت 
عو اهدرسید 4 

بارها خواسته بود ان مکاتبه رابا او بگشاید وعشق آتشینش 
را اظپار کند اما فکر ترده بود a‏ دفعه نیز مانند روز گار 
گذشته هر دم ای تن بندار ند ا ؛ بعلاوه مسلم می 
نمو د که درجوا:: ره یگفتند: توزن‌دادری 1 > سس سر آن‌دانسته بود که قرلا 


نات 
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همه مقدمات کاررا ذراهم آورد خوددابی‌دردسر ازشر گلاب بر ماند » خانه. 
وسامانش را برای پذیراگی همسر جدید وشروع زنه کی تازه کاملا آماده 
سازد * نیروی از دست رفته‌اش‌رادرسايةً شون‌وامید بازبدست آرده گرد 
غمپا و مصائب‌را با زلال عشقی با کیژه و امی‌دبفش از حېره بشوید و 
هنگام ی که خواستازعروسی بانبات میشود جوانی سر شاد و آزاد و ملامت 
ناپذیر باشد . 

آخرین دفعه که بسجدبردی رفت تصمیمش به‌ترك گلاب قطعی بود؛ 
آزاینکه بشدت يمار و بی نها یت ضعبف ودردمندش یافت خشنودشدوامیدی 
مبهم بدل راه داد؛ که‌می‌دا ند 4 شاید اجل‌دررسد و بیز حمت طلاق اذشر این 
زن جانور خویش برهاندش. 

چون بشهر باز گشت مدت چندماه نیز اطراف کاررا سنجید وبدفع 
نواقص زند گی خود کو لا دورادور و ضر‌ستقیم ازحال ۳ خر 
میگرفت وهر روز امیدو ازتر میشد . سرانجام بك روز تصمیم قاط ع گر فت. 
بايك دنیا امیدو اشتیاق به خا نه جمشید رفت . 

جوا نی‌خوش‌قدو بالا که تازه پشت لیش سم سین ده بوددربرویش گشود. 
جمشاد ازدیدن اومتهرشد ویر سید : 

شمااهل این خانه هستید ؟ 

بت بله | قا: e‏ دار ید ؟ 

اسم شماچست ؟ 

مد اسم بنده نوش ! 

جمشاد سرتایپا لرزید ورنگش دگر گون شد . این اسم درروحش 
اثری شوم بعشید ودراعماق دلش صدائی گفت 1 

س این‌دا فال بد بای د گر فت ۲ 

اما کوشید که شوش ینو نیك! ندیش باشد و باخود لفت 

چر ا؟ ا س باید ایثرا بقال نيكك گیر م کن نه آ تست که نو ش| کسیر 
ردک است ٩‏ 1 

چپره‌اش را به آدامش ومتانت آراست و گت : 

من جمشادم . شاید اسم‌مر | شنیده باشید ؟ 

نوش اند کی بکه خورد ٤‏ نکاهی تنك وخره ناو کرد و 
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بله؟ شنیدهام! چه کار دارید ٩‏ 

ت میخو اهم آقای جمشیدخان‌را زیارت کنم ۲ 

ب پسیار خوب» صبر کنید . 

رفت باز گشت وجمشادرا بدرون‌خواند. جمشیدطبق خصلت بسند ید ه تی 
که‌داشت باحو شر ویش پذ بر فت وشبرین سخنی وبذ له گوعی آغاز کرد. 

پس‌از ساعتی جمشاد قصد خودراباز گفت . 

جمشید لحظه تی بادقتد رشان او نگر تس تن لبخندز نانو با لحنی 
معماگی که‌جمشاد نتوانست چیزی از آن درك کند گفت : 

چه‌مانع دارد عزیزم . ولی برای اینکه بهتر صحبت کنیم و نتیجة 
قوری بگیر یم شب جمعه با ینجا پیائید . 

سشب‌همین جمعه؟ 

اری عزیز دلم! شب‌همین چجمعه قدمر نجه فرمائید؛ تقریباساعت‌پنج 
بعد اژظهر؛فر صت بسیار خو بی است برای صحبت دراین موضوع ؛ مخلصتان 
هم هستم / 

شب جمعه بفاصله چندروز دررسید . جمشاد خودرا به بتر ین شکلی 
که‌میتوانست آراست وساعت پنج دراتتظار رسیدن مقصود وژزیارتد لدار 
بانهایت شوق به‌خانة جمشید رفت . 

اماهمینکه پا بدرون‌نپاد اوضاع‌را د گر گون دید؛ همه‌جا را آراسته 
ومن اهت واف رادید میت کباش وی آراسته رفت و آمدمي‌کنند. بانگرانی 
وتردد آهسته بطرف اطاق‌ها رفت . چون جلو دراطاق پذیرائی رسید از 
حیرت برجاخشك‌شد؛ گردا گرداین‌تالار بز ر گ‌عده‌تی افراد خوش‌لباسو با 
وقار دید که گوش تا گوش نشستها ند وجلوشان بفواصل کم عسلی‌هائی است 
است که روی آنا انواع شیر ینی و میوه و گلدانپای مملو از گل چیده 
شده است - 

باحیرت باطراف نگر ست و نوش را در ان نردیکی دید. بااشاره 
پیشش خواند و گفت : 

یی مات هه کنر اس # 

نوش لبخندز نان گفت:عروسی است ؛ 

9 


نوش 

جمشاد متوحش شدو گفت : 

ت عرو سی که ؟ 

س غروسی خاله‌جانم ! 

جمشاد احساس کرد که‌خفه‌میشود وباگلوی گرفته کف : 

ننات؟ ۱ 

نوش نگاهی اتشر ان سر ابای او کرد گفت : 

ب هابله ؛ خاله‌چان نبات ! 

وشتابان دورشد. 

جمشاد بکدقیقه درحا لبکه‌هبه عمادن دور سرش‌میجر خید بر چای‌ما ند 
دودست بر سرفشرد تامفزش‌منفجر نشود , لب‌پذان گزید تافر یادش بر نیاید 
دست بدیوار گرفت وباپای لرژان از در اطان بز رگ دور شد وقدم در 
حياط ناد.از آنجا باسرعتی ناگپانی و غیرطبیعی داهی راکه باندردن 
مير فت‌و او از سا بق‌میشناخت پیش گرفت . همینکه وارد آن حباط شدشکر 
را دید که شتابان سوئی‌میرود . باصدائی آهسته‌ولی نافد؛لرزان وتر 
آور گفت 

۔ شکر ! شکرخانم ! 

یک انر ن | بستادو سر گر دا ند وچون اورا شناخت بکقدم‌باو حشت 
بقهقر | رفت . 

جمشاد با لحنی که‌هم تپد پدوهم | لتماس و تضر عدر آن وجود داشت گفت: 

خانم“ چرا آزمن‌میتر سید ؟ 

شکر باخشم گفت: برای ایتکه باید ازشماتر سید . 

جمشاد بکقدم نز دیکتر رفت و باصدای ترس آور گفت , 

سنبات هما زمن‌میتر سد ¢ 

زن سیه‌چشمو زیا گفت دالیته » مدت مدیدی است ! + مثل کسی که 
از مرض ترس از دیوانه بترسد » اژدیو بترسد . 

جمشاد که مغزش دستخوش اغتشاشی شده بود دودست پیش چشم گر فت. 
بکدم سا کت‌ماند سپس‌چنانکه گفتی ناله میکند با دشنام‌میگوید پر سید: 

- راست میگوئید ؛ 

سم بر گے خودش قسم . 


رز 


نوش 

جمشاد هردودوست بر شقیقه‌هایش نہاد »بك قدم‌بطرف‌دالان بر داشت 
نا بگریزد امانا گهان باز گشت واذمیان د ندا نہایش که بهم ميخو رد گفت: 

داماد کیست 3 

ے آقای شیوا . 

پیش دوید و ها رسب کر رابا دو دست متشنع گر فت و باصدائی 
هر اس نگیز 

ب اوه ! شیوا ؟ زفق تچب ؟ 

شکر بامنتهای خو نسر دی با بات‌حر کتی‌شانه‌هایش‌دا رها ند,قدمی بعقب 
رفت وبساد گی گفت 

له اقا نجیب‌هم آمشب نامزد دختر من‌شیر بن میشود . 

اوه ! , اوه( . 

چه‌میگو ید آقاء آمو اوه‌شماچه‌معنی‌دارد؛ چراایلهمه‌عصبا نی‌شده‌تید؛ 

جمشاد گفت : خانم کوش کنید؟ این دو جانور تحس ماب بد بعنی 
من شدند ؛ این دو رذل ناجوانمرد همسر مرا از راه بدر بردند ؛ بدنسات 
بگو ید بشیر ین شم بگوئید, خودتان‌هم بدا نید . 

و مانند ناتوانی که از در نده‌ثی تن یزد در حا( ی که زانوهایش از 
تنه‌اش کشیده میشد بدویدن پرداخت. خودرا ازدالان بعیاط بیرو نی 

به آستانة 4 دراطاق‌پذیر ائی رساند ]1 تجااستاد و چشم‌بنددون اطان‌دوخت. 

1 این بود که کملا آرام و آسوده شیال شده است ؛ بزودی در صدر 
مجلس شیوا و نجیب‌را کنار هم نشسته‌دید؛ قدری فکر کرد و ازجلو در 
دور شد؛ با قدم‌های عادی بمستراح که در کنج حياط بود رفت و در را از 
داخل بست؛ یکدست درجیب لش ودست‌دیگر ش‌رادرجیب شلوارش کرد؛ 
قوطی سیگار خود و جعبة نوش را باهم سرون آودد؛ بل تکار باب گف‌اشت 
و سروته * باقی سیگارهای قوط ىدا به وش لو آنگاه با اراده؟ ی شگفت 
انگیز آ رامین سار به‌خویشتن بخشیب لیخندی فاگ آورد؛ 
قوظی سیگاررا درجیب‌نهاد و درحالیکه جعبةٌ نوش‌را همچنان باسیگارش 
بدست داشت با تصمیم قاطع وارد اطاق‌شد. پاکسر بطسرف شیوا و تعیب 
دفت. بانپایت ادب و مپربانی سلام کرد و نزد آ نی ا با لحنی‌چنان 
محبت آمیز با | نان صعبت داشت که شایدهردو بنداشتند این مرد باچیزی 


سوت 


اژخیانت و'بیوفا ئی گذشتة آنان تشنیده و پادچار حمله مر طی‌شده و گذدشنه 
را ازیاد برده است. دراتتای صعبت تا گپان به ا ندو گفت: آ زشق ۱ 
شتا بان قوطی سیگاررا | از جیب رون آورد و گشود و به دو 
تعارف کرد. هر بك سبگاری ر داشتند و بلب‌نهادند. جمشاد کیں ب ت کشید. 
سیگارهار اروش نکرد. .سیس چنا نکه ۳ 
فر امو شی بیاد اور ست به جع نوش که درد.ست داشت 7 رت 


امر مېمی را 2 از يك لحظه 


ت فراموش کردم!.. چه بدشد!.. اجازه بدهید این امانت‌را دم در 
بدهم و بر گردم. 

باعجله از اطاق و ازخانه سرون رفت. دوان دوان خودرا بخا نه اش 
رساند؛ بی‌اداده قوطی نوش‌را در کشو میز گذاشت وبا لباس روی‌تخت 
خواب افناد. هما ندم‌خوابی‌سنگین ن آورا ات و چون دیده گشوډ آفتاب 
ډمیكه بود . 

باك دقیقه دربستر نشست و بتفکسر پرداخت. آنگاه بیآنکنه لي 
گشاید و چیزی گویه باحر کتی جنون آمیز برخاست؛ دستی به‌سر و موو 
باهش کشت کلاه دو سر نهپاد» ار ا نه یرون رفت؟ نجستین درشکه را 


که درژاه ډه نگاهداشت بدژون أن جست و گفت 1 


چ يلو ي نش در و سجد بردی ! 


بن درشکهم 


چی بر حرفی میکرد و حکایتی هو لاناك میگفت: 
دیگفت د شب دول داماد دوق‌زده شك بك ! 
ور ؟ 

سوقنی که دما نپا خو استند عروسپارا زد دامادها باور ند د یدنه که 
طفلك‌ها ازروی صندلی‌شان بلند نمیشو ند.همینکه دست با نها ژدندا زقدرت 
دا مثل اب که صدسال است هر ژه| ند!.. عر وسی مبدل به‌عز | شد. د کترها 
آ مد ند و دیدند و یل یشم سیت ی کرد ند و بالاخره گفتند که هر دو از 
دون سکته کر ده | ند ن 

جمشاد کلاهشر ! قدری بائین تر ین تا در شكەچى که بیو سته رو 
سوی اومیگردا ند متو جه تفیین چپر هاش نگردد 3 

بس از سمساعت به مسجد بردی رسد و A‏ وارد باغ خود شد؛ 
کلفت ډو ستائی سر ق را که جا نود باچشمان مر طوب جلو إطان گلاب 


0ے 


نوش 

ذید. شتابان بدرون اطاق رفت و ذن بینوارا دید که درستر افتأده است ف 
رنگ بچپره ندازد و چشمان بیفر وفش را به‌سقف دوخته‌است . 

ازمشاهدة این‌حال‌سرابالرزید و نخستین دفعه پس از مداتی مدید گفت: 

ب گلاب؛ گلاب .. 

ذژن يمار چشم بطر ف او گردا ند؛ اورا شناخت» تکانی خورد. آثار 
وجد و مسرت برچپره و قطرات اشك درچشمانش نمایان شد؛ دست بیش 
آورد و دست جمشادراگرفت. جوان بی آنکه امتناعی ورزد دست در دست 
اونپاد. کناد سترش نشست و با زگفت : 

گلابے چه‌شده است؟.. کسالتت چیست ؟ 

گلاب گفت : چیزی‌نیست جمشاد ؛ میخواهم میرم . 

اوه !.. ۱ 

آری ۾ بز ودی‌خواهم مرد ؛ قلب‌ودبه‌ام 11 وخون شده ودر این 
مدت ازچشما نم سرون‌دشته است ؛ دیگر هیچ نداوم ؛ هیچ آرزوهم ندارم: 
بك آخرین آوزو داشتم که‌خداراشکر بر آمد؛ میخواستم‌دراین‌دم و بیائی؛ 
میخو استم بکدقیقهد یگر ببینمت؟ ميخو استم چند کلمه باتوحرف بز نم؛میخو استم 
بتوبگویم که این دفعه دیگر مردن من مثل آن‌دفعه نیست ؛ میخواستم‌مئل 
آن‌دفعه دردم مردن بتوراست بگویم ٤‏ بگویم که [ ندفعه پس از آنکه از 
مردن نجات بافتم کاملا عوض‌شدم . 

جمشاد مثل کسی که گمشدة عزیزی‌را یافته باشد سختی دست‌روی 
دست کوفت وفررباد زنان گفت 3 

- دای ! چه بدیختم من‌افر اموش کرده‌بودم ! کلام‌پیررا از یادبرده 
بودم !..اواین نکټه‌رابمن گفته بودومن غافل بودم؛ بمن گفته بود کە‌هر کس 
با نوش‌درمان پذیرد کاملا عوض میشود ! 

زن باصدای‌لرزان گفت. نمیدا نمچه‌میگوتی! میخواهم اعتراف کن که 
در این‌مدت نه فقط سر سودنی و خیانت نکر دم بلکه دوستت میداشتم ۰ 
میبر ستیدمت‌وا کنون نیز درهمه‌جا نم‌چیزی‌جز عشق نو نست؟ خداحافظ جمشاد؛ 
محبوب من . 

جمشاد که پاتاسر میلررزید فریاد زد : 

نه تونشواهي مرد , تونباید بمیری ؛ نگاه کن . 

سا 9ات 


نوش 

ذسٹ بجیب برد تا تفه نوش را بیرون آورد اما ناگہان فریادی 
هو لناك ازدل بر آورد.دودست بسختی بر سر کوفت > سینه‌اش را بچنك فشر د. 
چند لطمه به گو نه خودزد وناله کنان گفت: 

- آه! غفلت ! غفلت !. 

سپس خم شد؛ شانه‌های بیماررا گرفت ۱ نکانش دادو گفت: 

۱ گاب گفتی که‌مر ادوست میداری ؟. 

و آری. 

ب باید ثایت ۱ 

خد چطور 0 چطور؟ 

جمشاد با اضطر اب‌وهر اسیو صف نا پذ بر و باصدا ئی که بشدت‌میار ز ید گفته: 

اگر مرا دوست میداری باید نمیری, باید زنده بمانی تامن‌بروم 
و باز گردم » فهمیدی؟ باید نیری ! 

A اوه‎ 

جیشاد ف یاد ژد . ۱ 

- همین است که گفتم | ۳ دوست میداری نخواهی مرد ! 

ماروا کذاشت ودیوانه واراز اطاق بیر ون‌دوید. هیچ وسیله‌درده. 
نبود. بامنتهای‌سر عت بدو یدن پرداخت.در بیا بان با نیرو می خادق| لعاده‌سر یعتر 
ازاسب نيزنك میدوید . گاه‌در کودالی میافتاد ۰ گاه پایش بسنگی‌میر سید 
و برزمین سر نگون میشد ودر نتيج افتاد نها و برخاستنن‌ها سرش‌شکست و 
دست و بايش مجر وح شد ۳ این‌حال پس از تیمساعت خود را شپررساند. 
بدون توجه به‌عابرین » تابخانه دوید چعبة نوش را برداشت و درحالی که 
نفسش بشماره افتاده بود باز کشت و بدرون او لین درشکه‌جست. سن راه 
بيو سته در گوش درشکه چی فریاد میزد: 

- تندبرو » شلاق بزن؛ تندتر؛ خواهد مرد ؛ پای جان درمیان‌است؛ 
بای سعادت درمیان است . 

يك دبع ازراه باقی‌ما نده بود که چرخ درشکه درهم شکست ۰ جمشاد 
يك‌ثانیه‌هم معطل نشد » یکی از اسبهارا کشود » بر پشت آن‌جست وآ نقدر 
باپاهایش به‌شکم اسب زد که‌حیوان دیوانه شدء بتاخت‌در آمد و بفاصلً‌چند 
دقیقه ب‌مسجد بر دی‌رسبد.ازسر تا یبای چمشاد يك نقطه سالم نداشت ؛ بااین 

-0۷- 


نوش 

حال خود را به‌باغ رساند, ودرحالی که کلاب‌را فربادژ نان مینامید بدرون 
رفت‌و وارد اطان شد . 

در گوشة اطان بر چهره ئی بی د نگ و سحر کت که صفای آسمانی 
گر فته نود دوچشم خیره با نگاهی پیفر وع وثابت ددر دوخته شده بود؛ا ند کی 
پائیی تر ازمیان دولب‌بیر نگ نیمه بازءنوك دندانپای سفیدی دیده میشد؛ 
بنداشتی که درآن چشمان فقط بك‌نگاه وددمیان آن دو لب فقط يك کلمه 
باقی مانده ومتحمد شده‌است . 

همینکه‌جمشاد خودرابدرون انداخت دهان نیم باز آن چپره‌بحر کت 
درآمد وصدائی که هیچ‌شباهت بصدای انسانی نداشت گنت : 

چمشاد ؛ ثابت کردم ! . ھی بینی ! 4 حالا دیگر انتظاری ندارم ؛ 
خد| حافظ ! 

جمشاد ناله کنان بطرف اوجست؛ لبانش راازهم گشود > جعبة نوش 
رامیان دندانپایش خالی کرد وفر باد کنان گفت ر 

سنه نهاتو نايد بروی » نو تعواهی مرد . 

اما اين جان تبر روز لحظه ئی زود ٹر رفته بود دبک چشما نش وز و 
دهاش حر ارت نداشت . 

جمشاد بك لحظه بپت‌زده ومتشتج بر با لینش ماند و باچشمی که‌همه‌د نیا 
را در چر خیدن میدید جسه بیجان را نگریست . آنگاه سر بزیرانسداخت, 
آهسته آهسته بطر ف‌جسد شم شدو لب بر لبش نهاد؛متلاین بود که نبو سید.مکید. 

۰ ..بادگاد پیر روشن‌ضمیر» نوش آن! کسیر س ادت بعشن؛۱ گر به گلاب 
بموقع ٹر ید" به آو بموقم‌رسید . 
E‏ 
یگانه قطره اشکی که بیاد ابن حادته برخاك‌این جہان‌چکید قطرة 


کوچکی بود که‌چند روز بعددر کنج خلوتی‌از گوشة چشم نبات فر ور بخت. 


« بایان » 


Aa Aa e ۷ : LG 8‏ 
ارا را ست طعا یود وک تی ایر 


